دا نجلی» خواش نمی‌برد. مر تما آزاین‌دنده أ ان‌دنده 
میقلید از ششه کوچك بالای اتاق خوابش » نوری بداخل 
هی‌تابید و این نشان نداد که با کنین ابارتمان رو برو 
هنور ببدار هستند. 

| نجلی سعی ممکرد افکار مخشوش و ناراحت کننده 
را از سرش بیرون کند» ولی ممکن نمیشد.. چند بار بخود 

OT‏ دختر بزر گی هستم.. نبا ید باث‌فیلم این 
نی کیاد کین ااا یں رآ نس‌ منک 
باوجود همه این تلقینات نمی‌توانست آرام بگیرد. اصلااو 
نمی با سیت آ نروز سدازظپر مدیدن آن‌فیلم‌جنائی وحشتناك 
میرفت.. صحنه‌های فیلم ۰ مر تب بنظرش می‌رسید » خود را 
یدید که از پشت سوراخ کلیه اتاقی‌ناظر يك‌قتل هول‌انگیز 
است.. و این‌هجان فکری‌بود که از خوابیدن او جلو گیری 


مبکرو.' 


کم کم | نقعر این فکر دد او قوت یافت که مرا 
باهای ارام کسی‌را در راهرو ابارتمان شنید. . تما 
بخ کرده بود» عرق‌سردی روی پیشا نىش راء ازکروه ره مئل 
مار چندش آوری ‏ دوی گردنش دو بوصوح صدای رر 
آبارتمان مجاور راشنید.. سخ ی اب‌دهانش‌را فرو دادواز 
روی تختخوات ند شد: نه..! نه..! من دچار خالات 
شده‌ام.. این فیلم اثر بدی روی‌من گذاشته است ..و.. دنباله 
تجوایش‌را صدای‌فر تاد تلخ و وحشتنالز نی‌قطم کرد..۱ نجلی» 
باايك‌خیز خووش را براهرو انداخت.. تنها چراغ یکی از 
آبارتما نپا روشن بود» آپارتمان خانم«ایلا» که باشوهزش 
نها زندگی مسکرده..۲ نجلی بسرعت‌خودش‌رابدر آپارتمان 
رساند وخم‌شد و از سوراخ کلید بداخل نگررست.. 

أو ۲ و حشتنالك بود. چه‌می‌دید.. هیولائی بز راك 
وساه که فقط چشم‌هایش دید مشت با کاردی‌بلند» بالای‌س 
تختخواب خافم ابا استاده بود.. 
ن مقاومت کند . سرش دوران 


آنجلی دیگر نتواست 
گرفت: چشم‌هایش سیاهی رفت. سخارش : رسد که‌راهروی 


آبارتمان در تار نکی غلظی فرورفت وحز اران همولای سیاه 
۴ 


و بلند» باچشم‌های‌خون گر فته‌هول انگیز, با کاردهای‌تبزو بلند 
بطرف او هی | بن زانوهاش لرز ند و بمپوس روی زمین 
افتاد 
مه به که 

همه‌جا ضست از جنا بت‌عجسی بود که در ابارتمان 
خانم آ ببلاء اتفاق افتاده بود.. حسد خانم | ببلارا صبح‌روز 
بعد درتختخوایش بافتند.. اطراف جسده بر از کتاب‌های 
ترسناك وجنائی بود.. بزشك فانونی» س از ههاننه حسد » 
نظر داد که‌خانم اسلا براثر سکته فلبی در گذشته است.. 
شوهرخانم آ لاء در پاسخ بازپرس گفته بود 

شی که قتل روی داد » من برای بازی «بولنث» 
رفته بودم خبلی دبر بخا نه‌باز کشتم وتصور کردم اببلاء‌طبق 
معمول بی‌از خواندن چندفصل از کتاب بخواب رفته‌است.. 
چون خیلی خسته بودم. ندون اینکه اورا صدا کنم » برای 
خودم سا ندو جی درست کردمو خوردم و خواآبیدم‌صبح‌روز بعد 
چون ددم همسرم ازخواب‌بر نخاسته‌است»اورا صدا کردم.. 
اما هر چه صداش‌زدم» جوابی نداد.. دست پیش بردم تا او را 
تکان دهم و لی نا گپان احساس کردم :دن او سرو است. 
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بخ کرده است » گرمای بدن بك انسان زنده را نداره 
بسرعت گوش‌را بقلبش کذ‌آشتم؛ بضش‌را گرفتم.. و آنوفن 
ا کمال باسو ناامیدی دربافتم که اومرده است.. وجر انرا 
بپلیس اطلاع دادم .. 

از پرس پس‌ازشنیدن اظپارات | نتونی؛ شوهر خانم 
| بیلاه بامامور ین اداره انگشت‌نگاری وا گاهی با بار تمان 
خانم یلا رفت» در کنار تختخواب کاردبلندی افتاده بود. 
انتونی بعداژ دیدن کارد ‏ تصدیق کزد که کارد اشیز خانه 
آنپا می‌باشد.. دری که ازاتاق‌خواب به‌هال با زمیشد»همچنین 
کشوده بود وداخل هال نز فقظدر اشبز خانه از ود. در جا 
سیگاری روی‌میز کوچك وسطهال » پر از ته سیگار بود.. 
روی دستگیره‌های در کوچکتر بن اثرانگشتی بدست نیامد. . 

بزشك قاتونی اصرارداشت که مرك خانم | بیللااتفاقی 
نبوده واو براثر ترس شدیدی مرده است. برعکس او مامور 
آگاهی بابی‌قیدی میگفت‌مردم‌دوست دار ند کارهای‌معمولی 
را یر عادی جلوه دهند و دراین‌میان تنها بازپری بود کهبا 


دشت بر عزه کار بپا توجه‌می‌کرد. ۱ 
تحقبقات از سا کنن یار تمان‌های جاور شرو ع شدو 
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خبلی زود بازبرس‌در یافت کدشب گذذته‌دختر چپاردهساله‌ای 
نبز بمپوش‌شد» واورا :رای معالحه سمارستان برده‌اند ..هر 
لحظه که می‌گذشت موضوع بغر نج‌تر می‌شد.. برای بازپرس 
جوان مسلم شده‌بود که موصوع خیلی ساده نیست.. بخصوص 
که از آبارتمان خانم | سلا هچ چىز سرفت نرفته بود.. 
بازیری ومامور | کاهی‌سمارستا نی که| نجلی درا تجابستری 
بود» رفتند.. دخترك بکلی هوش وحواس خودرا از دست‌داده 
بون ومر تما گر یه میکردو ازهیولای شگرفی سخن میگفت.. 
بازیرسو کارا گاه هیچکدام نمیتوانستند بفهمند که منظور 
دخترك ازهیولا چیست .. 

آ نجلی برای‌اینکه منظورخود را به‌بازیرس بقهما ند 
آنجه را که ازهولا بخاطر داشت» روی کاغن نقاشی کرد.. 
سرعت عکس هیولا در روزنامه‌ها چاپ‌شد.. همه مردم.از 
موحودی عجیب و وحشتناك سخن می گفتند شا بعات 
گو ا گونی دراین باره رواج بافته بود.. انپا که خرافاتی 
بورند» شایعات کونا گونی از موجودات افسانه‌ای عجیب و 
عریب نقل هیکرد ند 

مسئله برای مردم انقدر مهم شده بود که وحشت در 

۷ 


دلپابشان رخنه کرد» وشبها از ترس‌هیولا خواب‌بجشمانشار 
راه نمی‌دافت.. نقاشان مجلات.شافه‌های کونا کون‌و تصوری 
این‌هیولارا می کشید:د ۰ بازیری و مامور | کاهی دون 
گرفتن هیچ نتیجه‌ای وبدون اینکه متوانند مدر کی وبا راء 
حلی برای این موضوع بفرنج پیدا کنند؛ باداره باز گشتند, 
عصر همان روز بشخدمت بازیرس وارد اتاق شدو گفت: 
- قربان مردحوانی با شما کاردارد. 
. بگو فردا مراجعه کند.. فعلا کار دارم. 
- معدرت میخواهم من این موصوع را باو اطلاع 
دادم اما او مبگوید مبخواهن مسئله مپمیرا باشما درمبان 
گار 
بازپرس لحظه‌ای بفکرفرورفت.. غالبا مراجعین برای 
ایشکه زودتر کارشان‌راه بیافتد‌همین حرفرامیزدند..هنوز 
بازپری نتوانسته بود بر تردبدش فایق! بد که‌رر باز شد ومرد 
جوان وارد شد‌و گفت: 
- آفای بازپرس.. من دراین میان هیچ نفعی‌ندارم.. 
خقط برای كمك بحل موشوع‌هیولا آمدهام.. 


بازپرس اشاره‌ای بپیشخدمت کرد و بعد از آنکه 
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بمشخدمت از اتاق خارج‌شد» گفت: 
۱ ۔ خواهش مبکنم .. هن برای شنیدن راهنمائی‌های 
شما آماده‌ام 

- آقای بازیرس » برای راهنماشی ناهده‌ام .. فقط 
موضوعی بفکرم رسیده که خبال می کنم شابدبتواند کمکی 

- بقر ها دید 

- کارناوالی که دوهفته قل ازطرف اداره هنرهای 
زا تر تب داده شده بودء باد دار ی. 

بازپرس کمی‌فکر کردو گفت: 

بله بله ادم هست .. | کر اشتباه نکتم این 
کار ناوال برای‌جشن‌سا لروز تاسیس اداره هنرهایز یبا تر تیب 
داده شده بود؛. 

_ کامله درست است.. روزی که کارناوال بر اء 
افتاد» روز بکشنبه :ود ژذفن أ نروز بعلت بہماری یکلا نر فده 
بودم.. همسرم که عادت داردو حتما باید روزهای یکشنبه 
به کلیسا برود» برای اینکه مناز تنهائی ناراحت نشوم» بك 
صندلی راحتی روی تراس گذاشت و مرا دوی تراس برد و 
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روی اهام پتوئی انداخت.. روزخوبی بود و افتاب بهاری 
د لجسمی ونیا من‌روی تراس بانتظار کار ناوال نشستم. 
آقای باز پرس‌فبلا با بدا بنراهم‌توضیح‌دهم که من‌عاشق‌فیلم‌های 
بر هبجانو ترسناهستم.وقتی کار ناو الر سید بیش ازهر چیزی. 
مروی که لباسی‌حبرت‌انگیز مئل لباسی که معمولا در فیلم 
ها ی‌هولانگیز برای آرواح‌دز ست‌مب‌کنند» تنش بود. . باز درس 
نا کپان ازجایر د وفر بار کشد ۰ 
- همه‌چبزرافپمدم.. همد چیزرا فپمندم 8 
شما را هر کزفراموش‌نمب‌کنم. خیلی متشکرم افا.. خیلی 
u‏ 
مرد جوان که از حر کت تا گپانی بازپرس «تعجب 
شده بود بدون‌اینکه از قضه سردر بباورد ازجا پلندشد و در 
حالیکه زیر لب غرغر منکرد از اتاق خارح شد.. بازیرس 
فورا کارا گاهی را که مامور رسد کی جر بان‌بوداحضار 
کرد وکفت : 
- آقای کار آ گاه.. من تا اندازه‌ای اسرار مرك خان 
| بیلارا کشف کرودام. ۰ ولی مطمئن نیستم و. 
۲ کاء ۰ صحبتش ر افطح کا یا 


٩۹ ۰ 


ر بر دندان واشت وبا گمال خو نسر دی دود E‏ ا تمسخر 
كەت 

_ اقای باز برس.. رنه‌توی خونه تنبا نوده کاب 
جنانی میخو نده.. بعدهم و بت ای ۳ . اننکه ۹ 
اسر اری نکار شما دخودی فضبه رو شاخ ۳ 
سس ۱ 

باز برس برافرو خته شدوفر باو کشد 

- این غر ممکنه ‏ سکزن جوان بپوده سکنه 
نمی گند نقشه‌ای در کار بوره او را باین وسله بقتل 
رسانده‌اند..فاتل در کال زرنگی» بپتر بن‌راه‌رابرای کشتن 
اتخاب کرده‌است.. حالا با ید عات‌را دافت.. من ازشما 
تقاضا میکنم» لیستی از اشخاصبکه‌ان‌روز در کار تاوال‌اداره 
هنرهای زیبا شر کت کرده‌اند. تهیه کنید فقط همین را 
میخواهم ۱ کان دون شاه تا ے شود + کار وا 
خاسوش کرد و گفت 

پس‌مسگین من‌باداره آمارمراجعه کنموآ مار جمعیت 
این‌شپررا بگیرم؟ 


له آقای‌کارا گاه. مك کار ناوال عمو هی نمو ده. .فقتل 
۱۱ 


کارمندان اداره‌هترهای زییا در کار ناوال کا اند 
خواهش میکنم عجله کنید و دز نپایت هن 
انجاهدهید» چونممکناست؛ قا تل هوشیارشور 

- خیلی خوب.. حالا که خبال PON‏ 
لیست‌راتهیه‌می کنم.. 

کارا گاه صبح روز بعد» لیستی را که‌بازیری‌خوانته 
بود نهیه کرد. بازبرس جوان بلافاصله مشغول کار شد و از 
روی آدرس هائیکه داشت به خانه اشخاص مرانجعه کرد.. 
تاظپر کاراو بطول انجامید. اماهیچکدام از نهائیکه‌بازبری 
بخانه | نپا مراجعه کرد» روز کارناوال لباس هیولا را بتن 
نداشتند... بازپرس کم کم تاامید مبشد.. فقط سهنفر دیگر 
باقی‌ماندهبود؛ |اکراین سه‌فرمپاوچوابرومیداومجدر 
بود برو نده هرك خانم بلا را سندد... باناامیدی دستش‌را 
روی زنك گذاشت زن چاق ننومندی دررا گشود: 

- آقای ویتوریو 

- بله.. فرمایشی داشتبد ؟ 

- بفرماثید از طر ف داد کستریآمده‌ام و باایشان کر 
دارم.. چندلحظه بمدبازبری درسالن پذیرائی و ینور یو نش 

۱۳ 


خا زه ویک ؟ 


و 

_ آقای و یتوربو از ایشکه سرظهر مزاحم شما شدم. 
معذرت میخو آهم ولی کار عهمی بود.. شماروز کار ناوالجه 
لباسی بتن داشتید؟ 

و نوریو باصدای بلندخندیدو جواب‌داد: 

- لباس شیاطین شب ! 

۱ مهمکن است انرایینم؟ 

-بله.. الان| نرا براتان می‌اورم.. اتفاقا همن‌دیروز 
دوستم| ترا پس‌آورد.. چون‌یکیاز دوستانم درا فرض گرفته 
بود.. بازپرس گفت: 

- اسم ان دوستان چست؟ 

_ اقای آنتوتیابلا.! 

بازپرس‌دیگر معطل نشد» بکسره‌ازخا نه بیرونآمد» 
درون‌|تومبیلش پربد ویکسره بطرف خانه خانم آ بیلارفت. . 
آنتونی در را روی باز برس کشود و با تعجب گفت: 

- یامن کاری داشتید آقای از یرس؟ 

- بله..آقای| نتونی.. من‌شما را بانپام قتل همسر نان 


بازراشت میکنم .1 


۱۳ 


انتونی بلافاصله بسینه بازیری زد. باذپری‌رویرمی 
افتد... | نتونی از پله‌ها بائین دوید... بازپرس بانمام قرا 
سعشب او پرداخت. اما چند دفقه‌دیر رسد زرا آنتونی 
پشت فرمان اتومبیلش نشست و حر کت کرد. بازپرس‌بدون 
معطبی اتوهسیلش رابحر کت‌در آورد... دواتومسل اسر عت 
وحشتنا کی از خی با نهامب‌گذشتند. آ نتو نی بطرف‌هیلان‌میرفت. 
راه میللان کوحستانی وخطر ناك بود.. از بکطرف کوههای 
بلك کشیده و از طرف و دره های عمبق جاده را در 
بر گرفته بود... معپذا| نتونی با خرین سرعت‌پیش‌سیراند.. 
بازپرس نیز لحظه بلحظه‌پا بش رابیشترروی پدال گازمیفشرد.. 
نا گپان کامیونی از خم جاده نمودار ا ون اسر عت 
فرمان را بطرف‌چپ‌پیچا ند تااز برخوردبا کامیون جلو گیری 
کند. اما دیگر تتواتست اتوموبیل را کنترل‌نما ید» اتومبیل 
چندبار بدور خود چر خیدو بکوه‌اصا بت کردو شعله‌های| تش 
از ان زبانه کشد .. 

۱ تب اه ۵ 
- د کتر حال‌مجروح چطوز است...: 
- بپتر استآقای بازپری» و لی خیلی بی تا یی مس‌کند.. 
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- میتوانم بااو صحبت کنم..» 

. بله‌بفرماشد.. دراتاق شماره نه بستری‌است. 

آنتونی‌بمحض دیدن بازپرس شروع بکربه کرد 
تمام بدن وسروصورت‌اورا باند پیچی کرده بودد.. بازپری 
بامپربانی دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت: 

۔ چراانکار را کردید؟ 

- من.من فصدی نداشیم. . قسم‌سخورم. ۰ هن نمدا نستم 
امن اتفاق بش میآید..من واوفقطدوماه بود که‌با بکدبگر 
ازدواج کرده‌بودیم» طی‌اين مدت‌هر کز کوچکتر ین توجهی 
بمن نمیکرد.. او عاشق کتاب‌های جنائی بود.. شب که‌من 
ښځانه هی | مدم؛ بدون اینکه بمن توحه کند ۰ فقط کتاب 
مىخواند.. او کتاب‌هاش رابیشتر از من دوست‌داشت.روزها 
بعوض | بنکه بکارهای‌خانه‌اش برسد»مرتب کتا بای پرهیجان 
جنائی را میخواند .. هن نمیدانستم چکار 3 م » نمی‌داستم 
چگونه‌اوراازخواندن ۳ 
عاقبت تصمیم گرفتم او را بترسانم لباس شیاطین شب را 
پوشیدم... نظرم این بود که وقتی او ترسبد» من بگویم آ نجه 
که دید اوهامی پیش نبود و تیجه خواندن کتاب‌های‌پلیسی 

۱۵ 


أاست... و لی او انچنان فر سمل که سکته ا فاش ۳ 
محض‌است. حقیقت.. بخدامن نظری‌نداشتم.. 
بازپرس آهی کشید و از جابلند شدو گفت: 
- کوته فکری گاهی چه کار ها نی‌دست! نسان‌همدهد. . 
بهرحال پزودی محا کمه تو شروع می‌شودومن‌هر کمکی از 
دستم برآ مد برای تبر ثه‌تومیکنم.: فعلا تاروز محا کمه خدا 
حافظ .بت 
با بان 


Fy 


دراین اطاق ز نی کشته میشو د 


شب آنروزی که مه بزر گک و افسانه‌ای‌سال ۱۸۹۷ 
سراسر شهر را فراگرفته بود » پنجنفر ازاعضاء باشگ, 
گریل‌دورهم ا بودند که چهار نفرشان شام ميخو ردند 
ویکی هم جاو آ تش‌سر گرم خو آندن کتاب بود . باشگاه 
تنهايك سالون و تنهايك میزدرازداشت. ودر انتهای 
دیگر پنجره بزرگی دیده ميشد که به شیشه‌های خرده 
ریزه آراسته‌شده‌است و تاتوجه بینئده را جلب نماد 
چهارنفری که سر میز نشسته‌بودند همدیگررا نمی شناختند 
اما در آن اثنا که کباب خودشان را میخوردند ورویسکی 
و سودای) خود را جرعه جرعه می‌نوشیدند با چنان 
هیجان و حرارتی حرف میزدند که اگر کسی بباشگاه 
می آمد آنان رادوستان‌دیریتی می‌پنداشت ونه‌انگلسیهاد 
تیکه برای نخستین بار روی هم را میدیدند وحتی وسا 
نیزباهم آشنانشدهبودند... آمارسوم وسنن‌باشگاهایجاب 
میکند که‌هر کسی قدم در آ نجابگذارد میتواند بااشخاصی 
که‌آنجا هستند حرف بزند . وبرای اجرای همین قاعده 

است که تنهايك ميز در آنجا وجود دارد و آنهم میز 


۱۸ 


درازی است . و از این گذشته اگربیست نفر با تنهادو 
نفر در آنجا باشند گار سو نهای باشگاه» به‌موجب همین 
قانون » آنان را پهلوی هم جای میدهند . 

و بهمین‌سبب بودچهاربیکانه ایکه شام می‌خوردند 
درکناز هم نشسته بودند و شمعها نیز در اطراف آنها 
چیده شده بود...وبقیه میزدرازراه سفیدی بوجودمیاً ورد 
که درتاریکی فرومیرفت 

مردی که گلی از صدف‌سیاه بکروات‌خود زده‌بود؛ 

-من‌بازهم ميکر یم که‌دورماجراهای افسانه آمیز 
و بی‌با کیهای دیوانه وار بپایان رسیده ... و گناه آن 
نیز بگر دن ماست... من مسافرت بقطب را ماجر ابحساب 
نمی آورم. چیتنی جوان » کاشف افریما که سرو کله اش 
دير وز پیدا شذوحال آنکه گمان‌میرفت درناحية او کاندا 
کشته شده ناشد» هیچ عملی صورت نداده است که بتوان 
نامش را ماجرا گذاشت , این شخص نقشه‌هائی فراهم 
آورده و نا سر چشمه رودها پیش رفته پیو سنه در 

۱۹ 


معر ص خطر بو ده اما وود مر ر | ٥ا‏ جرا نیتم ۱ 
گفت . | گر قضیه باین تر یب بو د ۳ زد کی شیحی دا 
هم که در باره مو اد منفحجر ه ده ه.علا لعه می بر داز د ودربار د 
زهر‌های کشنده سر گرم تحفیق است زند کی ماجر اجو بازه 
خو آنده مہشلد رد ماجرا را .ر دان ماحر ۱ جو 
آمده است ! أفا دیک ر هیچکس جر أا ت جسارت "نار د .۰ 


او 


ما بیش از آندازه اهل‌حساب‌ومخصزصاً بیش از اندازه 


اهل عقل و مصلحت شده‌ایم 
مثلا درهمین سالون ۰ اعضای این باشگاه . در 
زمان سایق » راجع بطرز تقطیع دوبیت از اشعار (پوپ) 
بضرب شمشیر بنجادله پرداختند و درباره موضو غ 
مهمی مثل ریختن قطره‌ای شراب بور گونی روی استین 
یکی ازاعضای باشگاه ده نقر از دوطرف میز به جنگ 
برخاستند که دربك ا قداره و در دست دیگر شار. 
شمعی بود ... همه این ده نهر زحمی شد‌ند موضو - 
ریختن شراب بغیر از دو نفر از آن میان بکسی مربوط 
1 


نبود هشت نفر دیکر برای آن در قضیه دحالت کرده 
بودند که اشخاص ماجرا جو ئی بودند . و حقیقت مطلب 
آنکه این ده نفر ده مرد بزر کث روزبودند » ولی درعصر 
ما وضع بدین گونه نیست مثلا امشب اگر شما برحسب 
تصادف شیشه شراپی روی آستین من می‌ربختید » حتصی 
اگر بر حسب اتفاق‌به‌من‌دشنام میدادید» این‌بزر گوارها 
فایده‌ای در کشتن هم نمی‌دیدند 

فقط مارا ازهم‌جدامیکردندوفرداصبح‌در کلانتری 
(باوستریت) علیه‌ماشهادت می‌دادند. مثلاامشب‌دراینجا 
حضور (سر آندریو) و خود من نمونه‌ای از آن دکر - 
گو نبهاست که دردنیای ماصورت گرفته است . 

اشخاصی که دراطراف میزنشسته بودند» سرشان 
را بطرف مردی که جلوی بخاری‌سر گرم خواندن کتاب 
بودیر گرداندند. او مرد مسنی بود کمی چهار شانه » و 
دوست داشتنی که صورت پرچینش را پیوسته لبخندی 
ملاطفت .آمیز و آميخته باعتماد و اطمینان روشن 
میساخت . کتابی‌دردست داشت که شاید برای اصلاح 

۳۱ 


دوربینی چشم خویش تاحدود امکان آنرا دوراز صورتیر 
نکهداشته بود ازشور و جذبه مطالعه ابروهایش در هم 
رفته بود.مردی که گل صدف بکراوات خود زده بزددر 
دنباله حرفهای خود گفت 

- اگر ما درفرن هیجدهم بودیم » امشب وقتی 
سر آندریو ازباشگاه بیرون میرفت » پوزه یندش میزدم 
و در کالسکه دستی می‌انداختم . داروغه‌درقضیه دخالت 
نمیکرد و رهگذرها پای بفرار می‌ گذاشتند قداره 
بندهای من اورا به نقطۀ دورافتاده‌ای انتقال میدادند و 
تا صبح‌در آنجا نگهش ميداشتيم. و یگانه نتیجه‌ای که از 
آن بدست می آمد اين بود که شهرت ماجراجوثی من 
بیشتر میشد و شاید روزنامه (تاتلر) هم براثر انعکاس 
فضي.» مقاله‌ای‌پرازمدح و تمجیددرباره من‌می‌نوشت... 
بجای اسمأخاص ستاره‌میگذاشت و مثلاعنوان مقاله را 
نیز چنین می‌نوشت (بودجه وبارون) 

جوانترین اعضباء باشگاه پرسید 

- بچه منظوری این کار را می کردید ‏ و چرا 


۲ 


مخص, صاً سر آندریو را چسبیده‌اید ؟ و بیعه علتی اورا 
بر ای این‌ماجر ای انتتخاب می کردید ۲ 

م درکل سیاه) که شانه‌ها را بالا انداخت و با 
حالت گرفته‌ای کفت 

این کار نمی گذاشت که سر آ ندربو امشب‌درمجلس 
عوام راجع به‌لایحه افزایش اعتبار نیروی دریائی حرف 
بزند این موضو ع .یکی از تصمیم‌های دولت است که 
دفا ع از آن بعهده سر آندریو گذاشته شده ... 

و نفوذاو و تعدادپیرو انش بقدری است که | کرحرف 
بزئد (مرد خنده‌ای کرد که نشاطی‌در آن نبود) . آری 
ا گر حرف بز ندلایحه بتصویب مي‌رسد . 

حضار باردیگر سرشان را پر گرداندند و ناعلاقه 
دیگری به سر آ ندریو نظر انداختند. در این حین جدیدترین 
عضو افتخاری رکریل) که لهجه‌اش امریکائی بودن 
اورا نشان مداد آهسته بخنده افتاد . و گفت 

اگراکنون کسی او را ببیند ؛ کمان نمی‌رود که 
علاقه آ نشینی به سیامدت و امور مملکت داشته باشد. 


۳۳ 


دیگران با اشاره سراین حرف را بی‌سر و سرا 
تصدیق کر دند . 

جوانترین اعضاء باشگاه در دنباله این حرف 
کفت 

- ازوقتی که ما باینجا رسیده‌ایم‌سرش را ازروی 
کتاب بر نداشتهاست مسلماً امشب قصد حرف زدن‌ندارد. 

عرد (گل سیاه) بالحن غمزده‌ای زیراب گفت 

اوه ! چرا. خواهد زد. جلسة پارلمان 
سبار طول خو اهد کشید اماوقتی که برای سومین بار 
طر ح قانون مربوط به نیروی دریاثی خوانده شود 

(سر آ ندریو) سر جای خو دخو آهدبو دووسیله تصویب 
طر ح را فراهم خواهد آورد . 

چهارمین عضو باشگاه مردی تنومند و شاداب 
کمی ورزشکار که اسمو کينك کوناهی بتن داشت و 
کراوات مشکی زده بود آهی کشید و گفت 

اگر یکی ازما می‌دانست که باید یکساعت دیگر 
هر پارلمان نطق کند » کجا ممکن بود آنقدر خونسرد 

۷۴ 


باشد ... چنین چیزی برای من اسباب وحشت بود 
و با این همه این مرد باندازه‌ای غرق مطالعه است که 
گوئی تا پیش از رفتن برختخواب هیچ کار دیگری 
ندارد 

جوانترین اعضاء زیرلب گفت 

آری ببینید چقدر مستغرق است ! حتی اکنون که 
که صفحه‌هار آورق‌میز ند » سرش‌راازروی کتاب بر نمیدارد ! 
بی‌شك گزارش وزارت دریا داری یا آمارمهم دیگری 
است که به‌موضو ع نطق ارتباط دارد . 

مرد (رگل سیاه) خنده‌ای کرد و گفت 

کتاب مهمی که این رجل معروف تا این‌حد غرق 
مطالعه آن است (سرقت‌بزر کث) نام دارد . و بك رمان 
پلیسی است که در دکان همه کتابفروشان فروخته 
می‌شود . 

امریکائی‌سرخودر باشك و تردید بلند کرد وبالحن 
دیرباورانه تکرار کرد : (سرقت بزر گك) ... وچه ذوق 
عجیبی ! 

۵ 


مردی که ( گل سیاه بکراوات داشت) جواب 
داد 

دوق نیست . عجیب است ! این کار 
یکانه تفریح اوست 

همه میدانند شما که غریب هستید » بیمی نیست که 
ازاین خصیصه خبردار شوید ... کلادستون برای تفر یح 
حاطر به‌شعر ای بونان روی آورده بو د . 

سر آندریو هم برای تفر بح خاطر به (کابوریو) 
(فر انسوی‌نویسنده داستان‌پلیسی) روی آورده است 

ازروزی که من نماینده مجلس هستم حروفت که 
او را در کتابخانه دیده‌ام یکی از آن رمانهای پلیسی 
ارزان قیمت دردستش‌بود... حتی این رمانها را بحریم 
مقدس پارلمان نیزمی آورد ... وروی نیمکتهایاعضاء 
دولت‌همانجا که‌نشته است درپناه شایوی خود میخو اند 
وقتی که در داستانی مربوط بقتل و جنایت و دزدی و 
مرگ ناگهانی مستغرق باشد ‏ نه زنك رئیس مجلس 
ونه گرسنگی می‌تواند اورا از آن عالم بیرون بیاورد و 

۳۶ 


اخطارهای (ناظم مجلس) می تواند از خواندن بازش 
دار دحتی ناک بر شده که از اتات در بیرون شهر صر ف اظر 
کد 

وهنگکاميکه که بر ای ر فتن بخانهخو دسو ار قطاره یشم د 
چنان غرق مطالعه رمانهای پایسی میگردد که مر تبا از 
استگاه موردنظر خودفر سنگها میگذرد . 

همه چشمها با دقت بسوی سر آندریو خیره شده 
بود وهمه افراد - آفسونزده و شیفته بطرف او که | کنون 
دوصفحه پایان کتاب را ازهم جدا میساخت . نگران 
بودند - نماینده‌مچلس › آهحته کف دست خود زا بمیز 
کوفت وزیرلب گفت 

من حاضیرم صدلیره بدهم تا داستان تازه‌ای از 
شر لوگ هولمس بدست‌او داده شود . و بلحن‌شدیدی 
گفت : هزارلیره . . پنجاه ليره ! 

امریکائی‌بادقت بسپارمو اظب مردی بودکه‌حرت 
میزد » مئل اينکه این حر فها مخصوصاً خطاب پاوبود . 
سپس ازقرار معلوم ناگهان فکری بمغزش راه یافت و 


۳۷ 


بحال مشوشی لبخند زد 
(سر آندریو) دست ازخواندن برداشت مثل اينک 
هنوز تحت تأثیر مطالعه خود بود همچنان در جای 
خود ماند وباحالتی اندیشناك به‌اجاق نگریست » مدت 
چند لحظه هیچکس تکان نخو رد. سپس سر ۲ ندر یوسر بر گرداند 
وناگهان متوجه دنیای خارج کشت و بتندی بجستجوی 
ساعت‌جیبی خود پرداخت وهمینکه نظری بان انداخت 
ازجای خود بلند شد. 
آنوقت امریکائی سکوت را شکښته بصدای 
بلند و اضطر اب آلودی کفت 
باوجود این‌خود شرلولهولمس هم قادر بحل آن 
رازی نیست که امشب پلیس لندن‌را سر گردان و گمراه 
ساخته است 
بمحض آنکه این حرقهای حيرت آورو هش ‌بینی 
نشده از دهان امریکائی بیرون آمد اشخاصی که در 
اطراف میز نشسته بودند چنان بشدت از جای خودشان 
جستند که گوئی امریکائی تیری بهوا در کرده است 


۲۸ 


سر آندربو ناگهان توقف کرد » سرپا » باحیر نی آمیخته 
به‌و قار نگران ماند . 

مرد گل‌سیاه نخستین کسی بو د که بحال خودبر گشت 
ز روی میز نیمه خم شد و باعلافه آتشینی گفت 

-رازی که پلیس لندن را سر گردان و گمراه ساخته 
است !؟ من چنین چیزی‌نشنیده‌ام این قضیه را هم 
اکنون برای ما حکایت کنید خواهش میکنم ؛ هم 
اکنون بفرمائید . 

امریکائی که بتشویش‌افتاده بود» سر خ‌شد و بحال 
عصبی دستی به‌رومیزی کشیدوزیر لب گفت 

- غیر ازپلیس هیچکس وهیج مق .ی این قضیه را 
نشینده است. وپلیس هم بتوسط من ازقضیه اطلاع یافته 
این قضیه » جنایت خارق| لعاده‌ایست که بدبختانه من 
یگانه شاهد آن بوده‌ام . و بسبب اينکه من یکانه شاهد 
فضیه بوده‌ام با وجود مصونیت سیاسی که دارم بدستور 
او لیایاسخاتاند يارد درلندن مانده‌ام . راستی فراموش 
کردم قبلاخودرامعرفی کنم 

۳۹۵ 


-اسم من(سیرز) است . نوبان راپیلی مس 
افسر نیروی‌دریائی امریکا و درحال حاضر وان 
دربائی امریکا در د ربار روسیه هستم 
پلیس لندن جلوم را نگرفته بود صبح می‌بایست بطرف 
سن پطرز بورك حر کت میکر دم 

مرد ( گل‌سیاه)باچنان‌فریاد مسرت آلودی حرف 
او را برید که امریکائی بلکنت افتاد وازحری ردن باز 


اگر ام » 


ماند 
نماینده مجلس‌شاد وخرم داد زد 
شندید : سر آندریو " پییس ما جلو دیپلماتی را 
کر فته بر ای آنکه‌این دیپلمات یکانه شاهد جنایتی 
بوده است که یکی از شگفت انگیز ترین حناتهاست . 
بسوی افسر نیروی دریائی خم شد و در دنباله حرفهای 


خود گفت ‏ بنظرم فرمودید شگفت انگیر ترین جنایتی 
که سالها نظیر آناتقاق نیافتاده بو د 

١۰ر‏ یکاتی سرش a hh‏ 
و نظری بدوعضو دیگر باشگاه انداحت هردو بنظرشك و 


رصد‌بی ر پائین آوردو 


۱۳ ۰ 


تردید بسوی او می‌نگریستند و تردید و حیرت فراوانی 
در قیافه‌اشان خوانده ميشد . 

سر آندریو تا آن قسمت سالون که بنور شمعها 
روشن بود » پیش آمد و یکی از صندلیها را بسوی‌خود 
کشید و گفت 

-ازقرارمعلوم این‌جنایت حقیقتاً جلایت بی‌سابقه 
ایست و گرنه محال بود پلیس لندن با نقشه‌های نماننده 
یکی از دول دوست مخالفت نماید . و من اگر مجبور 
نبودم که بیدرنگك از اینجا بروم از روی جسارت این 
قضیه را بتفصیل می‌پرسیدم . 

مرد رگل‌سیاه) صندلی را بطرف سر آندریو کشید 
و با اشاره‌ای او را دعوت بنشستن کردوفریاد زد: 

شما اکنون نمی‌توانید مارا بگذارید وبروید + 
مسترسیرز(امریکائی)درست‌در آن‌مرحله است که‌جنایت 
خارق‌العاده‌ر | بر ای ما حکایت کند. باسر خوداشاره‌ای 
به امریکائی کرد پس از آنکه نگاه اضطراب آلودی 
درآن سرسالون بطرف گارسونها انداخت . روی میز 


۳۱ 


خم شد سر آندریوبی تصمیم وبی‌اراده نظری به‌ساعت 
جیبی خود انداخت و با فریاد ملالت آلودی در آن را 
بست وزیرلب گفت 

می تو انید صبر کنید 

بیدرنگ نشست وباسرخود اشاره‌ای. به ناوبان - 
سیرز (امریکائی) کردودرمنتهای ناشکیبائی گفت 

خواهش میکنم شرو ع بفرمائید . 

امریکائی گفت 

بسیارخوب بدیهی است که ما دراینجا 
میان جمعی . جنتلمن نشسته‌ایم . و خودنان متوجه 
مطلب هستید . . اسر اری که‌در این‌باشگاه گفته‌میشودء 
باید درسینه‌ها بماند . وتا وقتی که خود پلیس قضایا 
رافاش نکرده‌باشد» بایداین‌رازرادرسینه | تان‌نگهدارید 
شما هیچ چیز نشنیده‌اید و هیچ" کس را نمی‌شناسید که 
بااين راز ار تباط داشته باشد . 

سه نفری که اطراف میز نشسته بودند سر‌شان را 
بامتانت ووقار تکان‌دادندسر آندریو بتندی گفت 


۳۳ 


طبیعی است ! .. طبیعی است ! 

مر دی که گل صدف بکراو ات خود زده بودگفت ۰ 

من این رازرا سر گذشت وابسته نیروی دریائی 
نام حواهم داد 

امریکائی گفت 

- من دوروز پیش بلندن رسیده‌ام و دررباث‌هتل) 
منزل گر فته ام 

کمتر کسی را در لندن می‌شناسم و حتی اعضای 
سفارتخانه نیز با من بیگانه هستند اما در هنک كنك 
بایکی از افسر ان‌نیروی دریائی شما که | کنون باز نشسته 
است و درخانهة کر چکی‌در(رو تلند اسکوئیز) و در مقابل 
سرباز خانه (نایتزبریج) منزل دارد اشنا شده بودم و 
ورودخود را بلندن بوسیله تلفن باو اطلاع دادم ودیرور 
دعوننامه بسیار دوستانه‌ای ازوی بدستم رسید که شب 
برای خوردن شام بخانه او بروم . . دوستم‌زن و بچه 
ندارد و این بودکه تنها باهم شام‌خوردیم» حاطر ههای 
دیرینی را که از آسیا داشتیم بیاد آوردیم و از تغییر و 
تبدیلی که از آن زمان در زند گی ما رخ داده بود حرف 


۳۳ 


ر دیم و جون قر ار بود که .فر دای انروز برای تصدی 
بست حو د يه پطرز بورك ر ِ نامه‌هانی ا ی 
نو یسم در حدو د ساعت و ۵ باو گفتم که بابل ره هتل خو د 
بر گردم پس پیشخدمت خود را فرستاد که درشگه‌ای 


١ 


برای من‌ضدا کند درمدت نیمساعتی که دراندظار باز 
کشت پیشخدمت دقیقه شماری میکردیم همحنان گرم 
صحبت بودیم : سونهای پیایی اوراکه درشکه‌ای صدا 
میکرد اما از قرار معلوم نتیجه‌ای بدست نمی آورد ۰ 
می‌شنیدم. دوستم گفت 

- ممکن نیست همه رانندگان در حال اعتصاب 
باشند. . پاشدو بطرف پنجره روی آورد پرده‌هارا 
باز کرد و هماندم مرا صدا زد و پرسید : 

شما هر گز مه لندن را ندیده‌اید » اینطورنیست ‏ 


پسیارخوب ! اتید انحا این) کی از بهترین با بریان 


دیگریکی ازبدترینانواع مه است 
لب پنجر ه بنز د اور فتم ٤‏ اما نتوانستم چىز ی س 
ا گرخبر از این نمی‌داشتم که پنجرة خانه بسوی‌شابان‌باز 


شود . چنین میینداشتم که در مقسابل دیواری قرار 


۳۴ 


گرفته‌ام پنجره را بلند کردم وسرم را بیرون آوردم‌اما 
با وجود این نتوانستم چیزی ببينم حتی نور فانوسهای 
مقابل و نور پنجره‌های سرباز خانه درمه زرد فرورفته 
بود. روشنائیاطاقی که‌من‌در آن‌بودم بیش از چندسانتیمتر 
چشمانم را روشن نمی‌ساخت زیر پای من مستخدم 
هچمنان برای صدا کردن درشکه ای‌سوت می زد اما من 
نمی تو انستم مدت بیشتری‌صبر کنم بدوست خود گفتم 
که کوشش میکنم راه خود را پیاده بروم اعتراضها 
کرد امانامه‌هائی که میباست‌بنویسم بوزارت دریاداری 
اختصاص‌داشت ونمیتوانستم بیش ازاین درمنزل دوستم 
بمانم بعلاوه همیشه شنیده بودم که درهوای مه الود لندن 
بیرون ماندن ماجرائی است که نظیر ندارد و علاقه داشتم 
که شخصاً این موضو ع را بیازمايم 

دوستم تا دم در ببدرقه من آمد و راهی راکه 
میبایست پیش‌بگیرم » نشان داد ابتدا میبایست راست 
ازخیابان عبور کنم تا بدیوار آجری سر بازخانه (نایتز 
بریج) برسم سپس میبایست کورمال کورمال درامتداد 
دیوار تا ردیف خانه‌هائی که کمی عقب قرار گرفته است ؛ 

۳۵ 


ا ورا انان نکر 
ی رده این خانه‌ها مر بخری یبرد کی 


رك ر شته د کان بو د که میبایسب در امتداد | ن‌دانرده‌های | در 


متداد داش و دران سحت این خیابا, 


ماید بارك‌پیش بروم آنو قب »یبایدت درامتداد :رده 
تا سرپیچ هاید پار جلو بروم و آنجا بخط مورب از 
پیکادیلی بگذرم و بطرف نردهای‌گرین پارك روانه‌شوم 
و درانتهای این نرده‌ها درسمت مشرق » والسینگهام و 
هتل خود را بیابم 

پیمودن‌این‌راهبر ای‌دریانوردی‌مثل‌مشکل ھی مود 
از اینرودوست‌خود را بخدا سپردم.و قدمی بجلو گذاشتم 
پاهایم بسنکك فرش خیابان برخورد براه خود ادامه 
دادم وپیاده رو را یافتم چندقدم دیکربرداشتم ودستم 
بدیوارسر بازخانه خورد . راهی‌را که آمده بودم درپیسش 
گرفتم و درمیان آن مه‌روز ‏ نقطه چهار گوشی را روشن 
ديدم . فریاد زدم 

موفق باشی ! 

روشنائی از ميان رفت دربهم خورد و من در 
تادیکی نمناك وقیر گونی تنها ماندم من مدت ده‌سال 
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در نیروی دریائی بوده‌ام اما هر گز هوای مه لودی مثل 
هوای دیشب ندیده‌ام حتی درمیان یخهای شناور 
دریای‌بربنك هم بچنین چیزی بر نخورده‌ام آنجاحداقل 
روشنائی محفظه ةطب نما و فانوس دیده میشود اما 
شب گذشته حتی نمی تو انستم دستی‌را که بدیو ارسر باز خانه 
گر فته بودم و بوسیله آن‌برآه خود میرفتم تشخیص‌بدهم 
وجود مه‌دردریا امری طبیعی است و مثل رنگین کمان 
که پس از طوفان پدید میاأید » جنبه خودمانی دارد 
کسترده شدن مه‌روی آب مثل بیرون آمدن بخاراز کتری 
امری عادی است امامهی که از خیابان‌ها اسفالته 
بررمیخزد» مهی که ميان جلوی‌خانه‌ها» عمار تها» سنکت 
و آجرچرخ میخورد » مهی که درشکه را نا گزیر میسازد 
که قدم به قدم راه برود مهی که پاسبانها را درخود غرق 
میکند و چراغهای همه جارا خاموش میسازد برای من 
پدیده تو ضیح ناپذیری است و درست بان اندازه عجیب 
است که در(بر ودوی)جزروه‌دی براه‌افتد 

در آن‌ائناء که کورمال کورمال درامتداد دیوارراه 
میز فتم > بااشخاص دیکری برخوردم که ازطرف مقابل 


۳۷ 


ما مدند و هروقت که همدیگر را صدا ميزدیم من از 
پای‌دیو ار کنارمیر فتم تا بانان راه بدهم اما دفعه سوم , 
و فتی که دستم را جلو وه > دیوار ناپدید شده بود و 
هرچه درجستجوی آن پیش رفتم » بنظرم آمد که بیشتر 
درخلاء فرومیروم این اعتقاد ناگوار برای من حاصل 
آمده بود که يك يا دو دقیقه دیگردرپرتگاهی سرنکون 
خواهم شد » از آن‌لحظه ای که براه افتاد بودم» عبور 
هیچگونه وسیله حمل ونقلی را در خیابان ندیده بودم 

وا کنون‌چنددقیقه بیهوده گوش فرا داشتم و جزصدای 
پای‌بیاده‌ای که گاه بیگاه بگوش میآمد » چیزی تشخیص 
ندادم . چندین بار بصدای بلند داد زدم و دقیقه‌ای پیش 
آمد که مرد شوخ وبذله گوئی ټمن جواب داد و پرسید 
که بنظرم‌خودم در کجا هستم؟ سپس او هم در سکوت 


فرو رفت 
درست بالای سرخودم رشته نوری تشخیص دادم 
که چنانکه حدس می‌زدم از فانوسی میآمد بسوی 
فانوس روانه شدم ودر همان احوال که درجستجوی 
راه خود بودم دست خود راروی تیر آهنی نکه داشتم 
۳۸ 


باستثنای این‌رشته نور که درشت تر ازسر انگشت نبود. 
٥ن‏ هیچ چیزدیگری در اطر اب خو دتش خرص نمیدادم و اما 
در باره بقّیه چیزها باید بگویم که مه مثل ملافه ز بر و 
نمناك» ميان من و دنیا آویزان بود 

صدآهائی می‌شنیدم اما نمیتو انستم نشخیص‌بدهم 
که این صدا » از کجا میا.مد و صدای پای کسی که 
با احتیاط پیش میآید ‏ یا فریاد گرفته کسی که بزمین 
میخورد یگانه صدائی بودکه بگوش مير سید 

مصلحت را درآن دیدم که تا رهگذری عصا کش 
هن نشده‌باشد » همبانجا پمنانم 4 و درست‌مدت دەدققه 
نزديك فانوس ماندم گوش فرا دادم و هروقت که‌صدای 
پائی از دوربگوش می آمد» داد می‌زدم. درخانه‌ای که 
نزديك من بو داشخاصی با هنگ مو سیقی ہجار سر گرم رقص 
ودند ستی‌چنین تصورمیگردم کهپنجره‌ها ازپایگو یبای 
آنان تکان میخورد اما نمی‌توانستم تعین کنم که این 
صداها از کدام سمت میآید . گاهی چنین بنظر میرسید 
که این موسیقی بسیاز بمن نزديك است و گاهی چنین 
بنظر میا مد که بالای سرس در هوا موج میزند . وجود 
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خحانه‌هائی در اطر اف که گنجایش هزاران مو جود انسانی 
را داشت ازلحاظ من بیفایده بود . چنان گم شده بودم 
که گو ئی درشب تاريك در وسط صحرای افریقا رهایم 
کرده‌اند » چنین بنظر میا مد که در انتظار راهگذر با 
راهنمائی ماندن هیچکونه دلیلی ندارد » پس دوباره 
بر اه افتادم و هماندم بنرده کو تاهی برخوردم . 
ابتداء خیال کردم که نردةحیاطی است اما وقتی 
که در امتداداین‌نرده پیش‌رفتم ديدم که به فاصله درازی 
کسترده است و در برخی جاها درهائی دارد در آن 
اثناء که مردد وسر گردان دست بیکی از این درها گر فته 
بودم ناگهان نوری‌درظلمت شب بچشم خورد و آنوقت 
مثل تصویری که بوسیله فانوس در اطاق تاریکی جاو 
چشمهایتان پدیدار میشود ۰ مرد جوانی‌را درلباس شب 
و پشت سراوچراغهای دهلیزی را ديدم و از وضع بلند 
دهلیزوفاصله آن از پیاده‌رو حدس زدم که این روشنائی 
ازخانه ای مياید که کمی عقب قرار گرفته است .و 
تصمیم گرفتم که باین خانه نزديك شوم و از مرد جوان 
بپرسم که من کجاهستم اما برای آنکه نرده را بار 


۴ ۰0 


کنم ۰ بحکم غریزه سرم‌را خم کردم وقتی که بلندشدم 
قسمتی ازدر بسته شده بود و جز رشته‌ای نور چیزی از 
علال‌دربه‌بیرون نمی تافت نمیتوانم بگویم که مردجوان 
بخانه باز گشته بود یااینکه خانه را ترك گفته بود . اما 
بعجله نرده را باز کردم و روی راهرو اسفالته‌ ای پیش 
رفتم . 

درهمان لحظه صدای پای شتابانی را در راهرو 
شنیدم ویکی مثل تیر از کنار من گذشت داد زدم اما 
هیچ جوابی نشنیدم . دربهم خورد و صدای پابسرعت 
روی پیاده رو دور شد. 

درمواقع دیگر» خشونت این مرد جوان و تهورو 
جسارت‌وی که سرش را پائین‌انداخته بود و در آن هوای 
مه آلود تند وتیز میرفت » بنظرم‌چیزعجیبی میا مد اما مه 
چنان‌همه‌چیزر | ازر بخت انداخته‌بو که هیحکو نه توجهی 
باين چیزها ننمودم . درخانه همچنانکه این مرد گذاشته 
و رفته بود » نیمه باز بود. راهرو را روببالا پیمودم و 
پس از کورمالی سیارزنگک اخبار را پیدا کردم وبشدت 
زدم . صدای زنکك در نقطه سیار دوری طنین انداخت 
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اماهیچکونه حر کتی ازداخل سنده نشد وبااینکه چندیر 
بارزنکك زدم » هیچ نتیجه‌ای نداد وجزمه که قطره قطره 
فرو می‌ربخت ۰ چیزی در اطراف حود شنيدم عجله 
داشتم که باز بر اه بیافتم اما چون نمیدانستم در کحا 
هستم : قدم ازقدم برنمیداشتم و تصمیم داشتم که ا گر 
اطلاعی بدست نیاوردم » بیشتر از اين خود را در آن 
هو ای مه آلود به مخاطره نينڈازم . پس در خنائه وافشار 
دادم وقدم بدرون خانه گذاشتم حویشتن را در دهلیز 
دراز وتنگی یافتم که در دوطرف درهائی بآن بازمیشد. 
درانتهای‌دهایز پله‌های نرده‌داری وجود داشت که به‌مار 
پیچی‌خانمه مییافت. نرده ودیوارهای دهلیز را فرشهای 
سنگین ایرانی ار استه بود » درسمت چپ من » در بسته 
بود اما دریکه ازدردیگربمن نزديك‌تر بود » ودرسمت 
راست قرار داشت باز بود و وقتی که رو انه این سمت 
شدم نوعی سالن با سالن انتظاردیدم که هیچکس در آن 
نبود . در این سالن هم که دورتر قرار داشت باز بود . 
ادهلیز گذشتم اطمینان داشتم که عاقبت یکی را پیدا 
خواهم کرد . لباس شب بتن داشتم و قيافه ام ذره‌ای 
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بقیافه‌دزدها شباهت نداشت و باين ترتیب ذره‌ای بیم 
نداشتم که اگر یکی از افراد خانه با من روبرو شود » 
وی من تیراندازی کند دردوم دهلیز بسالن‌نهارخوری 
باز میشا. این سالن هم خالی بود شخصی سرمیزشام 
حورده بود . اما ظروف سفره همچنان سر جای خود 
مانده‌بودوشمع لرزانی گیلاسهای‌نیمه پرشراب وخاکستر 
سیکارهارا نشان‌میداد. قسمت بیشتری ازسالن‌در تاریکی 
فرورفته بود . 
آنو قت رفته رفته پی بردم که درخانه ناشناسی 
سرگردانم و ازقرارمعلوم تنهاهستم . سکوتی که دراین 
محل حکومت داشت رفته رفته اعصاب مرا بتزلزل 
انداخت وناگهان چنان وحشت توصیف ناپذیری برمن 
چیره شد که بطرف خیابان روی نهادم . آما وقتی که 
برگشتم مردی را روی نیمکت نشسته ديدم که انحنای 
نرده‌اورا از چشمم پنهان‌داشته بود.چشمهایش بسته‌بود و 
درخواب عمیقی فرورفته بود . 
لحظه ای پیش از آن؛ از اینکه هیچکس دراین‌خانه 
بود » دستخوش تشویش بودم اما وقتی که این مرد را 
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دیدم تشو یشم دو جند آن‌شد مرد بسیار بلندقدی بود که در 
حقیقت هیکل غول آسائی داشت و موهای بلند بوری 
تا پائین شانه‌هایش فرو ریخته بود پیراهن ابریشمی 
سرخ رنگک داشت که بو سیله کمربندی در کمرنگهداشته 
بود ودامن آن روی شلواری ازمخمل‌مشکی ریخته بود 
که آنهم درچکمه‌های درشت وسیاهرنگی فرورفته بود 
هماندم ازدیدن این لباس دانستم که این شخص باید 
پیشخدمت روسی باشد اما پیشخدمت روس در لباس 
کشور خود دریکی از خانه‌های نایتز بر یچ جه کارداشت؟ 
این موضو ع برای من قایل فهم نبود . 

پیش ر فتم و دستی بشانه مرد زدم . بسختی بیدار 
شد وهمینکه مرا دید بيك جست ازجای خود برخحاست 
وشرو ع بتعظیم وتکریم وح ر کتهای التماس آمیز کرد 
زبان روسی‌رادرسن بطرز بورك باندازهاییاد گر فته بو دمو 
میتوانستم که ازحرفهای این‌مرد سر دربیاورم .. ازاينکه 
بخو اب رفته بود ازمن معذرت میخواست و من‌هم بنوبه 
حود توانستم باو بگویم که ميخو اهم صاحب خانه را 
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بااشاره سر جواب مثبتی دادو گفت 

لطفاًبدنبال من بیائید. پرنسس درمنزل است. 

کلمه پرنسس را بوضو ح تشخیص دادم وسخت به 
ټشویش وحیرت افتادم . 

بنظر م سيار آسان بود که علت سرزده آمدن خود 
بمستخدم‌شرح بدهم آمازنی که میخواستم ببینم درباره 
من چه میگفت , جلاصه قضیه بصورت دیکری در آمده 
بود و با حال خرابی ا افتادم . در آن‌اثئناء 
که پیش میرفتيم » چشم او بدرخانه افتاد و چون باز 
از از حیرت وتعج داشت ازدل 
برآورد . . به‌عجله رفت وآن رابست. . سپس دری 
رادوباره کوفت که آزقرارمعلوم درسالن بود هیچکونه 
جوابی نیامد . دوباره درزد سپس باترس بیم, و باتعظیم 
۳ بسیار دررا باز کرد وبداخلرفت هماندم بعقب 
بر گشت وبحال‌حماقت آمیزی بروی من‌نگریمت وسرش 
را تکان داد و گفت 

تشربف ندارند ! 

لحظه‌ای متحیر و مبهوت بدرباز چشم دوحت 
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۰ تیا شحو ری ار لہ 6۰ ۳ 
سپس بسوی سالن نهار حور 2 بحا ره کی 
که‌در ۲ نجامیسوخت ۰ از قر ار معلو م وی‌را معطمان ساحن 
که این سالن هم‌خالی است وبر گشت 5 بااشاره سر 
مرا دعوت کرد که بداخحل سالن برو م . کھت 


بالار فته‌است . احاژه یل هنك ورودآن جناب ,| 


به پرنسس اطلا ع بدهم 
پیش از آنکه بتوانم جلویش را بگیرم بر گشت 
و بسرعت از پله‌ها بالا رفت و مرا یکه و تسهادم سالن 
گذاشت . دیدم که ماجرا بجاهای باریکی رسیده آست 
و اگر میتوانستم بروسی بگویم که من راه خود را درمه 
گم کرده‌ام و یکانه آرزویم باز گشتن به خهابان است » 
بیدرنگ خانه را ترك میگفتم 
بی‌شك» وقتی برای نخستین بارزنکک در را زدم 
چنین گمان میکردم که کلفتی در را باز خواهد کرد و 
راهر | پمن نشان‌خو اهد داد. المته در آن وقت نمیتو انستم 
پیش بینی کنم که اسباب زحمت پرنسس روسی را در 
سالن‌خود فراهم خواهم آورد ویا اینکه ازطرف دربان 
پهلوان صفت اوبیرون انداخته خواهم شد . باوجوداین 
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فکر میکردم که تا معذرت نخواهم و درصورت خراب 
دی وضع کارت وبزت خود را اراثه ندهم نمیتو انم این 
حانه را ترك کنم 
مشکل بو داین تصور بمیان آ ید که عضو سفار تخانه‌ای 
بمصد دز دی بخانه‌ای قدم نهاده است 
اطاقی که من در آن بودم بنور خحفیه‌ی روشن شده 
د اما دبدم که مثل سرسرا مفروش ازفرشهای سنگین 
ابرانیاست کوشه‌های این طاق بادرختان خرمازینت 
بافته بود و بوی»خصوص‌سیکارروسی و عطرهای عجیبی 
که باز ار های ولاديوستك را بیاد من ميا ورد در هوا 
دوع »یزد 
نزديك پنجره‌های جلوخان پیانود رار داشت 
در انتهای‌دیکر اطاق تجیری از چوب سياه » مشيك وعاج 
نشان دیده میشد. بالای تجیر ۱ سایبانی از حریرزده شده 
بود واين تجیرنوعی هشتی یا شاه نشین بوجود می آورد. 
جلوی هشتی پوست سفید يك خرس قطبی بزمین گسترده 
شده‌بود. ویکی از آن‌میز های‌قهوهخوریو کوناه‌ترلاروی 
پوست فرارداشت . چراغ الکلی روشنی روی این یز 
() خیمه سلطنتی 
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بود و دو فنجان قهوه خوری طلا نیز روی آن دیده‌مسشد 
هیچ صدائی ازبالا نشنیده بودم و من درست مدت سه 
دقیقه در آنجا مانده بودم و در عوض این مدت سر گرم 
تماشای جزئیات این‌اطاق بودم آزاین انتظار وسکوت 
ءجیبی که در آنجا حکومت داشت متعجب بودم 

و انگهی و قتی‌چشمهايم بتاریکی آشناشد» نا کهان 
دست وبازوی مردی را که آزپشت نجیر بیرون آمده بود 
ديدم چنین بنظر میآمد که روی پشتی کانایه دراز 
شده است . چنان بحیرت. و تعجب افتادم که گوثی‌جای 
یائی درك جزیره بی‌سکنه دیده‌ام بی‌شك > این مرد از 
زمانی که من قدم باطاق وحتی از زمانی که قدم باين 
خانه گذاشته بودم‌همانجا نشسته‌بود ودرزدن مستخدم را 
نیز شنیده بود . و از این مطلب‌نمی‌توانستم سر دربیاورم 
که بچه سبب خود را در آن موقع شان نداده است 
بی‌شك مهمانی بوده که هیچ دلیلی برای اظهار علاقه 
بدوستان و آشنایانی که برای دیدن پرنسس میا مده‌اند › 
نداشته است با شاید دلیلی داشته که نمیخو استه است 
خودرا نشان بدهد . چیزی جز دست وی نمی‌توانستم 
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ا احساس ناگوار بمن دست داده بود که این 
شخص از خلال شبکه‌های تجیرمراقب من بوده وهمچنان 
به‌این مر اقبت‌ادامه میداده است . پاهای خودرا باسرو 
صدا روی ز مین کشیدم و کمرویانه گفتم 

معذر ت میخواهم 

هیچ‌جوابی نیامد ودستی‌هم که از پشت تجیربیرون 
آمده‌بود هیچ تکانی نخورد. از قرار معلوم این مرد خودش 
را بکوچه علی چپ زده بود و میخواست وجود مرا در 
آن خانه ندیده بگیرد . اما چون یخانه آرزویم معذرت. 
خواهی از دخول بی‌اجازه وبیرون رفتن از این خانه‌بود 
بسوی هشتی پیش رفتم و نظری بانجا انداختم . پشت 
نجیر کاناپه‌ای بود که کوسنهائی رو بهم در آنجا بچشم 
فیخورد و مرد در آن سر کاناپه که بمن نزدیکتربود : 
سسته بود این مردجو ان. انگلیسی موبوری بود که صورت 
بسیار سوخته ای داشت . در کاناپه نشسته بود دستهایش 
درامتداد هشتی کانایه در از شده‌بود . وسرش را| بکوسبی 
نکیه داده بود.. وضع او درست شبیه وضع کسی بود که 
باستراحت پرداخته باشد اما دهانش بازو آرواره‌اش 
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آویزان بود و چشمهایش بوضع بسیار دهشت باری خیرم 
خیره می‌نکریست . درهمان نظر اول ديدم که مرده‌است 
وخوب هم مرده است 

لحظه‌ای چنان بحیرت و تعجب افتادم که قدرت 
هر گو نه عملی را از کت دادم اما در همان لحظه ديدم 
که مرد برحسب تصادف نمرده و ازاین گذشته بمر کث 
طبیعی هم جان نسپرده است. حالتی درقیافه اش خو انده 
میشد که برای انسان جای لاه نمیگذاشت این قیافه 
مثل کلام گوبا بود . . وحعکایت از این داشت که پیش 
ازمردن » آمدن مرک و تهدیدهای آن را دیده است 

اعتقاد من بکشته‌شدن این‌مرد چندان بود که‌بحکم 
غریزه درصدد جستجوی آلت قتل بر آمدم و در همان 
لحظه » برای حفظ جان خود » بتندی پشت سرخود را 
نگریستم. امساءمیق ترین‌سکوتها در خانه حکومت 
میکرد . 

من مرده‌هنای پیشمار دیده‌ام . درموقع جنک چين 
و ژاپن در آسیا مشخول خدمت بودم . پیش از کشتار در 
(پورت آرتور) بودم . ازاینرو مرده » ننها بعنوان‌اینکه 
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مرده است ۰ برای من‌دهشت و وحشت‌ببار نمیآورد. و 
اگرچه‌خوب میدانستم که هیچ‌امیدی بزنده بودن این مرد 
ست بحکم ادب نبض اورا گر فتم و در آن انا که 
برای شنیدن کمترین صدائی گوش بطبقه‌های بالا فرا 
داشتم پیراهن اور اباز کردم ودستم را روی‌قاہش گذاشتم 
انکشتهايم هماندم بلبه زخمی خورد ووقتی که دستم را 
بیرود آوردم انگشتهايم خون آلود بود این »رد در 
لباس شب بود و درسینه پیرآهنش شکاف بسیار ریزی 
دیدم که در نورضعیف اطاق بسختی قابل رژیت بود . 
اما وقتی که پیراهن را از تناو کنار زدم ولختش کردم 
دیدم که آلت قتل بسیار درازبوده وبقلب رسیده‌است 

چه فایده دارد که بگویم در کنار جسد این جوان » چه 
احساسی بمن دست‌داد ... آری مقتول مرد جوانی بود 
و من ازیکطرف برضد قاتل وی بخشم آمده بودم و از 
طرف دیگر در منتهای خو د خواهی متوجه خحطری بودم 
که بالای‌سرم بال گستر ده بود وممکن بود شهرت زننده 
#ناگواری‌برای من بہار آورد . غریزهابمن فشارمیا ورد 
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که جسد را همانجا که بود بگذارم و در آن هوای مه 
آلود ناپدید شوم اما متوجه این نکته هم بودم که چون 
حو ادث گونا گونی مر ایگانه‌شاهداین جنایت ساخته است 
و ظیفه ام اینست که شاهدخو بی باشم وبر وشن شدن این‌فتل 
مساعدت نمایم 
حتی يك لحظه هم این فکررا بمخزخود راه ندادم 
که ممکن است این مرد خود را کشته باشد و موضو ع 
قتل درمیان نباشد . فقدان آلت قتل و حالتی که درقيافة 
مرد جو ان حو انده ميشد برای اعتقاد باین مطلب بس‌بود 
که‌مرد عامل‌قتل خود نبوده است پس‌نخستین موضو ع 
مهم این بو د که‌ببینم چه کسی‌دراین خانه‌هست واشخاصی 
که | کنون رفته‌اند و پیش‌از آمدن من دراین خجانه‌حضور 
داشته‌اند» چه کسانی بوده‌اند. مردی را دراثنای خرو ج 
ازاين خانه دیده بودم اما آنچه میتوانستم درباره این 
شخص بکویم این بود که وی مرد جوانی بود . و لباس 
شب بتن داشت و چنان بسرعت گریخته بود که مجالی 
برای بستن‌در نیافته بود . 
من‌مستحدم‌روسی رأخفته‌دیده بودم‌از این موضو ع 
نتیجه گرفتم که یا | کنون‌پرنسس باتفاق مستخدم درطبقه 
ar‏ 


بالاست بااینکه بی‌اطلا ع مستخدم ازخانه گر بخته است 
وقتی بیاد میاًوردم که این مرد از ندیدن پر سس درسالن 
گرفتار چه حیرت و نعجبی شد ووقتی میدیدم که بظاهر 
تصنعی دراین حیرت و تعجب وجود نداشت حدس دوم 
را قریب بیقین می‌پنداشتم بااین همه وظیفهٌ خود دیده 
که دست به تحقیق بزنم و پس از آنکه درجستجو ی آلت 
قتل کوسنهای کاناپه را زیرور و کردم و کف سالن راسر 
تا پا دیدم با احتباط ازدهلیز گذشتم و بسالن‌نهارخوری 
رفتم . 

بگانه‌شمعی که دراين سالن وجود داشت هنوز بر 
اثرجریان‌هو الرزان بود. برداشتم» بالای سرم‌نگهداشتم 
و بهآ نطرف میزرفتم . اعضاب من چنان از کارافتاده 
بود که هیچ ضربتی نمیتوانست تأثیربیشتری درمن داشته 
باشد ازدیدن آن منظره تازه درجلو چشم خود نه‌فریادی 
کشیدم و نه قدمی عقب رفتم . جسد زن: بسیار زیبانی 
که دستهایش در دوطرف بدن دراز شده بود و صورت 
وشانه‌های سفیدش درنور لرزان شمع رنکك و فروغی 
زیتونی داشت » درست زیر پای من روی زمین‌افتاده 


ر 


بود شطی از الماس بکردن داشت ونوری که دانه‌های 
الماس را به تلاءلو درمیاورد روی این شط بازی میکرد 
اما ز نی که ابن شط الماس را بکردن داشت مرده بود 
و من ازطرز مردنش چنان مطمثن بودم که بی تردیددر 
کنارش زانوزدم ودستم را روی فلبش نهادم انگشتانم 
باردیگر بلبه‌های زخمی‌خورد . . . وهماندم حدس زدم 
که این جسد » جسد پرنسس روسی‌است ووقتی که شمع 
را بطرف صورت وی بائین آوردم » بحدس خود یفین 
کامل یفم این صورت » ممجونی اززیباترین سیماهای 
دونژاد 0 چشمهایش مشکی‌بود . 

ئی انبوهش‌تلاءلو آبی رنگی داشت وحتی ۳9 
نیز فرو غ زیبائی بشره اورا ازمیان نبرده بود . زنی بود 
که حسن و وجاهت خارق العاده‌ای داشت . 

پا شدم و در صدد بر آمدم که شمع دیکری را 
بوسیله شمع خود روشن سازم اما دستم چنان میلرزید 
که نمی‌تو انستم دوفتیل‌را بهم نزديك سازم . قصدم این 
بودکه بجستجوی‌سلا ح.مررموز وناشناسی که بر ای کشتن 
و 


انگلیسی‌جو آنو پر نسس زیبابکار رفته بود » ادامه‌بدهم 

اما پیش از آنکه‌بتوانم شمع دوم را روشن کنم » صدای 
بای کسی را که ازپله‌ها پائین‌می آمد » شنیدم و مستخدم 
روسی‌در آستانه‌درپدیدار شد. هر گاه‌قیافه‌ام در تاریکی 
نبود» اطمینان دارم که آزدیدن من به‌وحشت می‌افتاد.. 
چه در آن لحظه چنان میپنداشتم که دربرایر قاتل قرار 


گرفته ام 

بسرعت بسوی اوپیش‌رفتم ومچش رابشدت گرفتم. 
گات : 

اینجا نیست پرنسس رفته همه 
رفته‌اند . 


با اصرارپرسیدم 

- که رفته ؟ جه کس دیگری اینجا بود ؟ 

جواب داد دونفرانگلیسی › 

- دونقر اتگلسی ؟ اسمشان چه بود ؟ 

مرد از وضع من باين نکته پی برد که موضوع 
بسیارمهمی به جو اب وی‌ارتباط دارد . زبان باعتراض 
گشرد و اظهار داشت که اسم این مهمانان‌را نمیداند و 
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آن‌شب برای نخستین‌بار آنان رادیده‌است 

حدس زدم که از لحن کلام من بوحشت افتاده‌است 
مچش را رها کردم وبالحن آرامتری گفتم : 

-ازچند ساعت پیش اینجا بودند و کی‌رفتند ؟ 

سالنی را که پشت سرش بود نشان داد و گفت : 

یکی از آن دونفردراین سالن باپرنسس نشسته بود 
و دیگری وقتی آمد که من قهوه بسالن میبردم . . دو 
نفرانگلیسی باهم شرو عبصحبت کردند و رنسس اینجا 
بسر میز آمد . . . همانجا روی آن صندلی نشست و من 
برای او كنياك و سیگار آوردم . سپس دربیرون روی 

روزجشن‌بود و من‌مشروب‌خورده بودم‌از آنجناب 
معذرت میخواهم , . اما خوابم برد . . وقتی که بیدار 
شدم آنجناب جلوی من ایستاده بودند اما پرنسس و 
آن دو نفر انگلیسی رفته بودند . . و جز این چیزی 
نمیدانم 

چنین‌بنظرم آمد که اين مرد راس میکوید ترسش 
آزمیان رفته بود . | کنون"مشوش بود اما مضطرب بود. 
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با صر ار پر سیدم : 

شماباید اسم این‌انگلیسیها را بیاد بیاورید. کمی 
بمغز تان‌فشار آرید و قتی که خبر ورود این دو نقررا به 
پرنسس دادید چه آسمی بزبان آوردید ؟ 

این‌سئو ال فریاده‌سر تی ازدل اوبر آورد . اشاره‌ای 
یمن کرد و بسرعت از در کّذشت و بسالن رفت پیانو 
در دورترین گوشه تجیر دیده ميشد وروی پیانو يك سینی 
نقره‌ای وجود داشت سینی را برداشت › در آن ائناء 
که‌از این‌همه فهم وفراست لبخندغرور داشت »› دو کارتی 
را که در آن بود بمن نشان داد . کارتها را برداشتم و 
دواسمی‌را که روی آن نگاشته بود» خواندم . 

امریکائی ناگهان مکث کرد و نظری بصورتهای 
اطراف خودانداخت وازن و گفت 

اسمها را خو اند : و سر 

بانأسف‌ حرف میزد. که‌سر اندریو/ ۰ 
دنباله داستان را بفرمائید . 

مریکانی ۱ ۹ نام خانوادگی هردو یکسان 

اسمها را خواندم 
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بو د.دو بر ادر بو دند شمایکی از این‌دورا خوب می شناسد. 
همان کاشف افریقا است که این حضرت مستطاب لحظه ای 
پیش درباراش حرف میزد . مقصودم کنت دو چیتنی است 
و دیگری برادراو رد رتورچیتنی بود . 

اشخاصی که در اطراف میز نشسته‌بودند » واپس 
رفتند چنانکه گوئی دامی زیرپایشان بازشده است 
و همه باهم فرباد زدند : 

لرد چیتنی ! 

بروی هم نگریستند . سپس چشمهائی راکه پراز 
اشك و تردیدوهم پرازعلاقه بود» بسوی وی‌بر گر داندند 
سر آندریو فریاد زد ! 

محال‌است !. . . عزیزم چیتنی جو أن همین 
دیروز ازافریقا بر گشته . روزنامه‌های عصر این خبر را 


نوشته‌اند . 
صورت امریکائی بخ بست . بشدت لبها را فشرد 
و گفت ۰ 


کاملاحق‌دارید. لردچیتتی دیروز صبح بلندن‌رسیده 
و من دیشب اورا مرده دیده‌ام ۱ 
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جوانترین عضو حاضردرباشگاه نخستین کسی بو د 
که بخو د آ مد علاقه ای که‌بنام ونشان‌قربانی آین‌جنایت 
داشت کمتر از هیجانی‌بود که بریده شدن رشته سر گذشت 
دراو ببار آورده بود » فریاد زد ! 

اوه ! خواهش دارم بگذارید بقیه سر گذشت را 
بگوید . پس از آن‌چه‌شد ؟ کفتید دو کارت را پیدا کر دید 
از کجا میدانید که کارت مقتول کدام بوده ؟ 

امریکائی برای آنکه جواب بدهد منتظر ماند که 
سکوت برقرآرشود . 

سپس دنباله داستان را چنان بیان داشت که کوئی 
هیجگو نه اتقطاعی دران رخ‌نداده است . 

_همینکه کار تهای‌ویزیت را خواندم» بسوی‌انتهای 
سالن‌دو يدم کنار مر دز انو زدمو جبهایش را گشتم.هماندم 
دستم بکیفش خورد و همه کارتهائی که دراین کیف‌بود 
بنام کنت دوچیتنی بود . ساعت جیبی و کیفش نیز همین 
اسم راداشت این‌دلایل واسناد و همچنین پوست‌عفرعی 
و گونه‌های او که آثارتب سرخ بروی آن نقش بسته‌بود 

معتقدم‌ساخحت که مقتول کاشف افریقا بوده و آن جوانی 
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هم که شب از نزديك من ناپدید شد » آرتور برادر او 
بو ده 
چنان مشغول تحقیق بودم که پیشخدمت را از ياد 
بر ده‌پو دم . همچنین که در کنار جسد زانو زده بودم» 
فریادی پشت‌سر خود شنیدم. سر بر گرداندم وپیشخدمت 
را ديدم که با دهشتی ترحم آور بجسد مینگرد . پیش از 
آنکه مجال پا شدن بیابم » از شدت وحشت فریاد 
دیگری زد » بدهلیز شتافت و دوان دوان بسوی در 
خانه رفت . . بدنبال او جستم و بانك زدم که ازجای 
خودتکان نخور . آما وقتی که‌بدهلیز رسیدم » باخشونت 
دررا باز کرد و جلوی چشم من در آن مه روز ناپدیدشد 
بيك‌جست ازپله‌ها پائین رفتم وراهروی باغ را روپائین 
پیمودم. ودرست‌درهمان لحظه‌ای بنرده رسیدم که داشت 
پسته‌میشد . هماندم‌نرده‌را باز کردم‌ودر تعقیب صدای‌پای 

مردء درخیابان‌بدنبالش‌شتافتم. او هم میتوانست‌صدای 

پای‌مر ابشنود وهماندم از دویدن‌دست‌برداشت سکوتی 

همه جارا فراگرفت . 
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اوچندان بمن‌نزديك‌بود که احساس میکر دم صدای 
تنفس اش‌را می‌شنوم . اما جز پورش مه دراطر اف . 
وجز آوای‌موسیقی‌ار کستر مجاور که‌بر ای‌نخستین بارو قتی 
که راه خود را گم کرده بودم بگوشم خورد؛ هیچ‌چیز 
دیگری نتوانستم تشخیص بدهم . 

یگانه چیزیکه‌میتو انستم ببینم دری بود که پشت‌سر 
خود باز گذاشته بودم و چراغی‌بود که‌دراثررجریان‌هوا » 
دردهلیز میلرزید 

امادرهمان لحظه‌ای که‌باین چرا غ لرز ان‌مینگریستم 
وزش‌بادی آنراازراست بچپ بلرزه در آورد ودر آهسته 
بسته شد میدانستم که اگر این دربسته ش, د دیکر قادر 
به‌ورود دراین حازه نخواهم بود و مثل ذیوانه‌ی بسوی 
آن شتافتم حتی گمان میبرم که فریاد زدم . گوئی در 
برابرانسانی‌قرار گرفته‌ام که میتوانستم باطاعت مجبور 
سازم و آنوقت پایم بلبه پیاده رو گرفت و برزمین‌افتادم 
وقت یکه‌بلند شدم » گیج و نیمه کوفته بودم. چنان‌میهنداشتم 
که بسمت در پیش میروم اماا کنون‌میدانم که پشت بدر 
داشته ام . چه آن اثناء که کورمال کوره‌ال در آن شب 
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تاريك راه میرفتم و نومیدانه پلیس رابداد خودمیخواستم 
انگشتانم. جز بمهی که مثل جویبار سرازیر بود ‏ 
به چیزی‌دیگری نمیخورد و نرده‌ای که من در جستجویش 
بودم مثل اینکه نایدید شده بود دقابق در ازی مه را با 
دستهای‌خودبهم زدم چنانکه گوثی مشغول کور کوربازی 
هستم.. بدورخود چرخ‌میخوردم ۰ بصدای‌بلند بحمافت 
خود دشنام‌میدادم وپشت‌سرهم مددمیخواستم عاقبت 
صدائی درمیان مه جوابم دادو خود را درداثره روشنی 
یافتم که براثر فانوس پاسبانی بوجودآمده بود . 

این پایان سر گذشت من است و آنچه برایتان 
خواهم گفت مطلبی است که از پلیس شنیده‌ام 

درپاسگاهی که پاسبان مرا بدانجا برده بود این 
مطلب را که برایتان گفتم > شرح دادم . به. افرادپلیس 
گفتم که خانه‌ای که باید بیدرنگ بجستجوی آن برو ند 
کنارخیابان و درشعاع دویست متری سر بازخانه‌نایتز- 
بریچ قرار گرفته است و جائی است که صد متر دور 
قر از آن شخصی مجلس رقص نر تیب داده است و نرده 
بسیار نوك تیزی که ارتفاع آن تا سینه انسانی جلو 
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حانه قرار دارد وقتی که پلیس از این جر ها اطلاعیافت 
وباصطلاح مبداء حر کتی بدست آورد » به بیست نفراز 
افراد پلیس دستور داده شد که در آن شب مه آلود 
بجستجوی خانه مره‌وزبروند کار گاه (لایل )نیز که‌ورقه 
جلب لرد آر تور ادردست‌داشت بخانه لردایدام-پدرچیتنی - 
فرستاده شد پلیس آزمن تشکر کردو مرا بخانه‌ام فرستاد 
امروز صبح کارا گاه لایل‌بدیدن من آمد و عقیده پلیس 
را درباره صحنه‌ای که | کنون برایتان تشریح کردم بمن 
اطلام داد. 

از فرار معلوم من که در آن شب مه آلود گم شدم 
بودم» تا جاهای دوری رفته‌بودم چه تا آمروز صبح 
پلیس هنوز خانه را نیافته بود و توقیف لرد آرتور نیز 
باین ترتیب بصورت امر محالی در آمده بود دیشب 
بخانه پدری باز نگشته بود و هیچ گونه اثری نیز ازوی 
بدست نیامده بود اما پلیس براساس مطالبی که راجم 
بزند گی اشخاصی که من در آن‌خانه‌دورافتاده دیده بودم 
میدانست عقیده‌ای برای خود پیدا کرده بود ومطابق‌این 
ده صامل‌هردو جنایت لردآرتور بود . 
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کار آگاه لایل بمن گفت که همه کس از علاقه 
ات لردچیتنی بر ادربزر گك او e‏ پر نسس‌روس‌اطلا ع 
دارد . 

درحدود دوسال پیش او و پرنسس زیشی شب و 
روز باهم بوده‌اند . 

(زیشی اسمی بود که پر نسس بحو د داده بود) 
وچیتنی بهمه‌دوستان خود میگفت که در آینده‌ای نزديك 
آنها زن‌وشوهر خواهندشد. زن دردوقاره‌شهرت داشت 
ووقتی که (لرد ایدام) ازعشق آتشین پسرخود ۲ گاه شد 
برای کسب‌اطلا ع درباره پرنسس به‌پلیس مر اجعه کرد 
و بر اثر همین مر اجعه لردایدام‌بود که‌پلیس از رو ابط پر نسس 
وخانواده چیتنی اطلاع کامل داشت . لرد ایدام بوسیله 
پلیس ازاین موضو ع آ گاه شد که پرنسس زیشی در ایام 
گذشته » بحساب‌اداره سوعروس » جاسوسه بوده‌است 
اما دراین اواخر از طرف‌دولت خودش رانده شده واز 
طریق نهدیداشخاص وازراه حلاف شرع درسایه دلبری 
وافسونگری خود میزیسته است 

ارد ایدام این چیزها را بپسرخود اطلا ع داد اما 
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چیتنی با خودش آزاین چیزها مطلع نبود یا اینکه زن او 
را ازچنین تهمتهائی درباره خودش برحذرداشته بود .. 
هرچه بود پدر و پسر با خشم فراوانی از هم جدا شدند 
دو روز مس از آن جدائی لرد ایدام در وصیت نامه خود 
تجدید نظر کرد و همه نروت خود را به‌پسر دومش آر تور 
داد . 

لرد ایدام نمی توانست چیتنی را نه از عنوان و نه 
از برخی از املالك محروم سازد آما قسىم خورد که ا گر 
پسرض باردیگر بدیدن این زن برود » همچنانکه پود » 
بی‌پول خو اهد ماند. 

درحدود هجده ماه پیش» چیتنی که ازقرارمعلوم 
ازپر نسس خسته شده بود» ناگهان برای| کتشاف وشکار 
بافریقای مر کزی رفت 

هیچ گونه‌نامه ای از جانب اونیامد اما دوباره‌شایع 
مد که درجتگاهای‌افر شا از تب زردمرده است وعاقبت 
ونا تاجری که بساحل دریا رسید اند , اعلام داشتند 
که بچشم خودشان‌مر گك اورا دیده‌اند . این خبر بعنو آن 
حیقت پذیرفته شد و آرتور جوان وارث‌میلیونها ثروت 
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ارد ایدام شناخته‌شد 

وچون باین حدس غره بود مبلغ گزافی از ربا 
خواران به قرض گرفت این موضو ع بسیار بسیار مهم 
است چه پلیس عقیده دارد که همین قرضها اورا بکشتن 
بر ادرش واداشته است چنانکه میدانید دیروز ناگهان 
لرد چیتنی ازنو زنده شد و چون درحدود دوسال‌بود که 
همه کس او را مرده میبنداشت باز کشتن او بصورت 
موضو ع‌مهم‌وقابل ملاحظه‌ای در آمد بهمین سیب ستون 
روزنامه‌های عصر ازشرح و یل دربارة وی پر شد 
اما چنانکه معلوم است لزد چ چیتنی در جریان غیبت خود 
ازپرنسس زیشی خسته نشده بود چه ما حوب میدانیم که 
چند ساعت پس از باز کشت خود بلندن بدیدن او رفت 
برادرش نیز که ازطریق روزنامه‌ها ازباز گشت اوآگاه 
شده بود بی‌شك حدس زد که چیتتی بیش از هرچیزبخانه 
چه کسی ممکن است برود . واين بود که بدنبال اورفت 
وچنانکه‌مستخدم روس‌بماگفته است؛ وقتی بآنجا رسید 
که دیگران‌درسالن قهره میخوردند. وباز چنانکه مستخدم 
میگفت پرنسس در آن موفع به‌سالن نهارخوریرفت ودو 

مه 


€ 
دادیگانه‌موضوعی است که‌در باره آن‌حدسهای گوناگونی 


برادر را باهم تنهاگذاشت وحادثه‌ای‌که آنوقت ر 
رده مسو د 

لرد آر تور خحوب میدانست که‌چون این حبر بگوشها 
برسد که وی دیگر وارث لرد ایدام نیست » رباخواران 
پول خودشان را مطالبه حواهند. کرد 

پلیس‌حدس میزند که بیدرنگك بجستجوی برادرش 
رفته‌است ناپولی راکه برای پرداخحت قروض خودلازم 
داشت از وی بگیرد. .اما جون قر و ضبکه داشت به‌چندین 
هزارلیره سرمیزدچیتنی ازدادن‌پولامتناع کرد . هیچکس 
نمیدانست که آرتور بهعستجوی برادرش رفته است 
باهم‌تنها بودند. واحتمال میرود که آنوقت آرتورجوان 
ازشدت ياس وحرمان و بتصورایندء در آینده‌ای نزاديك 
از نظر خو اهدافتاد » دیزانه شده باشد وبرای آ نکه‌وارث 
سلم و بی‌معارض پدر خود گردد » بیاری قضا و فدر 
برخاسته باشد اما اگر زن زنده میماند مرگ برادر 
نمیتوانست هیچگونه فابده‌ای برای او داشته بساشد 
بی‌شك در آن موقع از دهیلز گذشتة و نا همان سلاحی 
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که وی راوارث رد ایدام ساخته بودیگانه شاهدجناین 
را ازمیان برداشته است‌یگانه کس دیگری که ممکن بود 
اورا ببیند > ازفرط عرق خوری عمقل وشعور خودرا از 
ازدست داده و بخواب رفته بود . وهمین مسئله‌بودکه 
اورا ازمر کت نجات داد . 

امریکائی بجلوخم شد و هر کلمه‌ای را با انگشت 
خود تقطیع کرد وچنین نتیجه گرفت 

- وبا وجود این لرد آرتور اشتباه شومی کرد و 
ازفرط عجله‌ای که داشته است درخانه را باز گذاشت 
وباین تر تیب‌نخستین‌راه گذررا بخانه راه داده وفراموش 
کرد که موقع ورود باین‌خانه کارت خود را بنو کر تسلیم 
کرده است و این کارت هنوز میتواند وی را بچوبه‌دار 

عحالتاً چنان نایدید شده‌است که هیچ اثری ازاو 
دردست نیست و دریکی ازهزاران خیابان‌این پایتخت 
درخانه ای‌در بسته وبی‌سکنه > جسد برادر وجسد زنی که 
این برادر دوست میداشته دوجسدی که هیچ پوششی» 
هیچ مقبر ه‌ای و هیچ انتقامی زدارند » بخاله افتادند . 
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در مباحثه‌ای که در انتهای این سر گذدشت بمیان آمد . 
مردی که گل صدف بکراوات خود زده بود هیچ گونه 
دخالتی نکرد . اما از جای خود برخاست و یکی از 
گارسونها را بگوشه‌ای دور افتاده سالن خراست و 
بتندی چیزهائی بگوش او گفت و چون در آن موقم 
حرکت (سر آندریو) را دید » بعجله بطرف میز آمد و 
۳ 

_چندیننکته ای درسر گذشت مسترسیرزرامریکائی) 
هست که احتیاج بروشن شدن دارد . وآنگاه از روی 
التماس گفت : سر آندریو شما که کارشناس اینگونه 
مسائل هستید عقیده خودتان را بگوئید . . . من به نظر 
پلیس میخندم . ومیل دارم که عقیده کارشناسی‌مثل‌تمارا 
دراین باره بدانم . 

اما سر آندریو بناخواه از صندلی خود برخاست 
وگفت : 

- هیچ چیز برای من باندازه بحث درباره این 
مستله لذت نمیتواند داشته باشد اما بسیار ضرورت‌دارد 
‌ من بمجلس عوام بروم. مدتی پیش‌میبایست در آنجا 
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را 
۱ ۳ یی 
بسوی مستخدم‌بر گشت وخحواست درشعه‌ای‌برای 


بر ای او صدا بزند 

مرد (گل‌سیاه) نظر التماس آمیزی بسوی امریکائی 
انداعت و گفت : بی‌شك مطالب بسیاری هست که‌برای 
ماشر ح ندادید چیزهائی است که ازیادنان رفته 

سر آندریو بتندی رشته حرف را برید 

امیدوارم که چیزی از یاد نرفته باشد چه من 
هیچ نمیتوانم برای شنیدن این‌مطالب بمانم امریکائی 
اعلام داشت 

_ سر گذشت‌من خاتمه یافته تاوقتی که پلیس 
لرد آرتوررا نگیرد و اجسادرا پیدا نکنددیگر هیچ‌حرفی 
چه‌در باره چیتنی و چه درباره‌پر نسس زیشی نخو اهم‌داشت. 

قصل دوم ٠‏ 

جوانترین اعضاء باشگاه که تا آن موقع با علاقه 
فراوانی گوش داده بودآما » هیچ حرفی نزده بود» دست 
خودراباحر کت تحکم آمیزی بلند کردو گفت 

سر آندریو » من بافتخار لرد آرتور چیتنی باید 
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ازشما تقاضاکنم که سرجای خودتان بنشنید این مرد در 
حور شما ببزر گترین جنایتها متهم گشته است و من 
اصراردارم که شما اینجاتشریف‌داشته باشید وحرفهائی 
راکه برای رفع این اتهام و تبرئه اودارم بشنوید . 

سر آندریوفریاد زد 

شما ؟ 

مرد جوان بتندی جواب داد 

آری» من . 

و درآن اثثاء تعظیمی کرد و چنین شرح داد من 
دنباله اين‌سر گذشت را ازهمانجاکه (ناوبان‌سیرز)مانده 
بود؛ شر ح‌میدهم وجزئیاتی‌را بعرض میرسانم که‌ناوبان 
سیرز از آن اطلاعی ندارد » بسیار عجیب بنظر یر سد که 
من بتوانم بقیه این سر‌گذشت را بگویم اما تشریح 
این تصادف سیار آسان‌است من جوانترین اعضاء دفتر 
(چادای و چادلی)هستم مادرحدوددویست سال است 
که دفتردارخانو اده‌چیتنی هستیم و ازهر چیزی که مربوط 
به رد ایدام و دو پسرش باشد . خبر داریم اگر چه این 

وصرع هیچ مهم نباشد.. 
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و طبیعی است که از همه جزئیات سانحه دیروز اطلاع 


داریم 
پر سید 


_حرف‌های‌شما بسار طو لخو اهدداشت بانه ؟ 

- جهدخو آهم کر دمختصر حرف بز نم . ودردنماله 
این جمله چنین گفت (وقول میدهم که مطالب جالبی 
برایتان بگویم) . 

سر آندریو جواب داد 

چنین قولی بیهوده است این سر گذشت بان 
صورتی که تاکنون شنیده‌ايم بیش ازحد جالب بوده .. 
نگاه عم زده‌ای بساعت دیو اری انداحت وگارسون را 
صدا زد و کفت 

-براننده درشکه بکوئید که من یکی دو دقیقه دیگر 
ميا يم 

مسترچادلی‌جوان حرف خود را شروع کرد: 

- شاید درروزنامه‌ها دیده باشید که لردایدام سه 
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روز پیش دربسترمر گك افتاده است و پزشگانش‌قدم از 
منزل او بیرون نگذاشته‌اند وات دیا 
بیشتر میشود اما بااینکه‌از قرارمعلوم نیزوی خود رابرای 
همیشه از دست داده است ؛ مغزش همچنان روشن و 
فعمال است 

دیروز پاسی ازشب رفته » اظهار تمایل کرد که 
پدرمن با مدارك واسنادی بنزد او برود . نمیگویم که 
این اسناد و مدارك چه بود . برای اینکه این موضو ع 
چندان مهم نیست . یگانه متصودم ازاشاره باين مطلب 
آنست که شما از جربان‌قضیه دورنمانید و پدانید که من 
دیشب بچه عنوان‌بربالین لردایدام حضورداشتم من اتفاق 
پدر خود بخانه چیتنی رفتم اما وقتی که باتجا رسیدم 
لردایدام در خواب بود د کترها نگذاشتند که از خر اب 
بیدارش کنیم پدر م گفت که باید درباره‌این اسناد ومدازك 
دستورهائی از لرد آیدام بگیرد . اما دکترها نخو استند 
که اسیاب مزاحمتی‌برای لرد فراهم آورند و ما بانتظار 
این که خودش ازخواب بیدار بشود » در کتابخانه گرد 
آمدیم و یکساعت از نصف شب گذشته » هنوز درآنجا 
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توقیف لردآرتور باتهام قتل برادر خود بخانه لرد ايدام 
آمدند . خودتان تعجب وحبرت و آشفتگی حال ما را 


بنظر بیاورید . 
من هم مثل همه مردم بوسیله روزنامه‌های عصر 


اطلاع یافته بودم که لرد .چیتنی نمرده وسهل است که 
بانگلستان هم باز گشته است . و پس از رسیدن: بخانه 
چیتنی شنیده بودم که لرد آرتوربه(باث هتل) رفته است. 
تا برادر خود را پیدا کند وبه‌اوبگوید که اگر ميل دارد. 
پدر خود را زنده ببیند » پیدرنکك بخانه بر گردد . و 
| گرچه‌درآن موقع بیشترازیکساعت ازنیمه شب‌میگذشت 
آرتور هنوز برنگشته بود . هيچيك از ما نمیدانست که 
که منزل پرنسس زیشی کجاست بقسمی که نمیتوانستيم 
جسد لرد چیتنی را پیدا کنیم آن شب یکی از وحشت 
آورترین شبهای ما بود. هروفت که درشکه‌ای از آنجا 
میگذشت بطرف پنجره ميشتافتیم . 

باین اميد که لرد آرتور بر گشته باشد و کوشش . 
بکار میبردیم که قضایا را بنحوی روشن کنیم که اتهام 
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فتل بر ادر بگردن اونباشد . 

آرتورازدوستان من است » در(هاروارد) وپس 
از آن در دانشگاه ( | کسفورد) با هم بودیم و من حتی 
لحظه ای هم نمیتو انستم خیال کنم که به چنین جنایتی‌دست 
زده باشد . اما چون وکیل واهل قانون بودم میدیدم که 
اوضاخ واحوال وظاهرامربضرراوست 

درسپیده دم ارد ایدام بیدار شد حالش چنان 
بهتر شده بود که از تجدیدنظر دراین اسناد ومدارلكصر فنظر 
کرد و اعلام داشت که هنوز مثل ما سالها به مر گش 
مانده است اگر اوضاع واحوال بصورت دیکری‌بود 
این تغییر حال حاطر مارا نسکین میداد . اما هيچيك از 
ما نمیتوانست جزمر کك بسر بزرگ او و اتهامی که 
بگردن لرد آرتور افتاده بود » در اندیشه چیز دیگری 
باشد 

نا وقتی که کار آ گاه لايل درخانه لردایدام بود» 
پدرم عقیده داشت که من بعنوان مشاور قانونی خانواده 
باید درآ نجا بمانم اما درو اقع هیچ کاری نداشتیم . 
آرتور برنگشت و تا لحظه‌ای که لایل خبر دستگیری 
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مستخدم روس را بما بدهد هیچ حادثه‌ای رخ نداد . 
لایل هماندم بسوی اسکاتلندیارد حرکت کرد تا اینکه 
باستنطاق وی بپردازد . . و بما گفت که مستخدم هیچ 
حرفی درباره خود و پرنسس زیشی و حوادث شب 
گذشته‌نزده و حتی آدرس خانه‌راهم نداده‌است . 
لایل‌به‌ما گفت : 
- مستخدم گرفتاروحشت دیوانه‌واری است . من 
باو گفتم که درباره قتل وجنایت ذره‌ای باوظنین ني 
امال محال بودکه کمترین (حرفی ازاودربیاویم) . 
تا دوساعت از ظهر گذشته هیچ پیشرفتی در حل 
قضیه صورت نگرفت » بمااطلا ع‌داده شده که لردآر تور 
را پیدا کرده‌اند وا کنون دریکی ازبخش‌های بیمارستان 
(سنت جرج) است. لایل ومن‌باً نجا رفتیم درتختخواب 
خود نشسته بود سرش را که کمی زخمی بود بسته بودند 
کسی که اورا به‌بیمارستان آورده بود راننده درشکه‌ای 
بود که شب گذشته درهوای مه آ لود اورا زیر گرفته‌بود. 
اسب لگدی بسرش زده بود وقتی که به‌بیمارستان انتقال 
بافته بود ؛ ایهوش بود . . هیچ چیز در جیبهای او نبود 
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که نام و نشانش را روشن سازد و پس از آنکه بهوش 
آمده بود» توانسته بودند موضو ع رابځانو ادهاش اطلاع 
بدهند . لابل هماندم باو خبر داده بود که تحت توقیف 
است وعلت‌اين امر را هم شرح داده بود . 

درهرحال لایل بعنوان بازپرس قضیه باو اخطار 
کرد که حرفی بضرر خودش نزند » و من بعنوان وکیل 
باو گفتم که جریان را بصراحت بکوید و هرچه 
از حوادث شب گذشته بیاد دارد برای ما شرح بدهد ۱ 
برای همه و اضح بودکه تأثر لردآرتور » ازمرگ برادر 
خود بیشتر از تأثری بود که اتهام قتل برای او بار 
میاورد . 

خلاصه لردآرتور بالحن تحقیرآمیزی گفت : 

این بدتر ین حماقت‌هاست .. وحشت آور و نفرت 
باراست . . ما مثل دودوست ازهم جدا شدیم . . واین 
جدائی دوستانه‌تر از هر زمانی دیگر صورت گرفت 

من اکنون همه وقایع را برایتان میگویم نا در کشف 
حقیقت مساعدتی بشما نموده باشم نه اینکه خواسته باشم 
ازخودم رفع اتهام بکنم 
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«وجریان‌قضیه راهم بهمین تر تیب برای ماشر ح 
داد .» 

دیروز عصرچون مشغول مواظبت و پرستاری‌پدر 
خود بود » روژنامه‌های عصررا ندیده بود . پس از شام 
وقتی که پیشخدهت نسخه‌ای از روزنامه‌ها را برای او 
آورد اطلا ع بافت که برادرش زنده است 

ودررباث هتل )منز ل گرفته... هماندم‌سی ار کالسکه 
شد وبآنجارفت و اطلاع یافت که برادرش ساعث۸ 
از مهمانخانه ببرون رفته امانگفته است بکجا میرود 
آنجا که چیننی بمحض ورود بلتدن په خانه پدر خود 
چیتنی نتسجه گرفته بود که هنوز او 


از 
نرفته بود » آر تور 
بدرخود دل پری دارد وچون بعلت این قهر و کشمکش 
تو جه داشت جنین تصمیم گرفت که در جستجوی چینی 


بخانه پرنسس زیشی برود . 
حانه‌ای را که پرنسس 
نمان داده بودند و اگر چه هرکز بعنوان مهمان با نجا 
فته نو د » بازها از جلوی آن‌گذشته بود و محل از 
0۳۷ میشناخعت باین ترتیب زا حدودی که کالسکهاش 


در آن اقامت داشت باو 
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متوانست در آن هوای مه آلودراه برود بان‌سمت روانه 
شد و بغیه راه را پیاده پیمود و ساعت له بخانه پرنسس 
رسیك , زنگگ زد » مستخدم روس دررا بروی او کشود 
مردکارت اورا بسالن برد برادرش هماندم باستقبال او 
شتافت. در آن موقع پرنسس زیشی هم با چیتنی بود 
واوهم‌بامحبت فراوان آرتور را پذیرفت و گفت 

_شماهردو نفرتان‌حرفهای‌فراوانی داریدمن‌بسالن 
نهارخوری میروم وقتی که حرفهایتان را زدید بمن خبر 
بدهید 

همین که‌پرنسس از آنان‌جدا شد» آرتور ببر ادرش 
گف ت که پدرشان‌شب‌رابروزنخواهدآور تقاضاکردکه 
بیدرنگک همراه اوبرود . 

آرتوربا و گفت 

موق آن نیست که اختلاف خودتان را بیاد 
آورید تو درست در موقعی زنده شده‌ای که بتوانی 
پیش آزم رگ پدرت با او آشت ی کنی . 

چیتلی که بقول برادرش ازاین حرفها بسیار متأثر 
کشته بود به برادرش چنین‌جراب داد 
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- «آرتور تودرباره من بسیار اشتباه میکنی من 
ازبیماری پدرمان اطلاع نداشتم . و گرنه بمحض‌ورود 
بد‌یدن او مير فتم ۰ بکانه علت خحودداری من از این کار 
آنست که خیال میکر دم هنوزازدست من خشمکین است 
همینکه از پرنسس اجازه بگیرم با تو می‌آیم . و این 
جدائی دیگر هیبگو نه دیداری درپی نخو اهد داشت . پس 
از امشب‌دیگربدیدن این‌زن نخواهم آمد . 

آرتور فریاد زد : 

- راست میکوئی ؟ 

جیتیی جواب داد : 

- آری . . . وقتی که بلندن باز گشتم» هیچ فصد 
نداشتم که بدیدن این زن بیایم و بر اثر اشتباهی باینجا 
آمدم 

و آنوقت شرح داد که رابطه خود را حتی پیش‌از 
رفتن‌به | فریقای مر کزی‌باپرنسس بریده بود وازاین گذشته 
درشهرقاهره که پرنسس چند ماه جلو تر در آنجا بوده ‏ 
چیزهائی‌درباره زند گی این زن شئیده بود کەمهر گز دیگر 
نمی‌خو ابت‌روی اورایببند و قطع‌رابطه دیگر بر و بر گر دی 
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زد شت 


چیتنی پس از این‌حرف‌ها چنین گفت 
این زن مرا بشدت فریب‌داده‌است بحدی که نمیتوانم 
بگویم درعرض آن دوسالی که میخواستم بدرمان را به 
ازدواج خود با این زن راضی سازم > بعشق یکی از 
دییلماتهای روس گرفتار 9 . درهمه آندوره دیپلمات 
روس‌بلندن‌مباً مدودرخفابدیدن این زن‌میرفت ومسافرت 
پرنسس‌زیشی بقاهره نیز بهانه‌ای برای‌دیدن این‌دیپلمات 
بود 

آرتور اعترا کرد 

و با وجود این چیزها تو امشب با او هستی ؟ و 
آن هم چند ساعت پس از مراجعت شود . . چیتنی 
جواب داد 

- تشریح این قضیه بسیارآسان است آمشب وقتی 
که‌شام خود را درمهمانخانه خوردم نامه‌ای آزپرنسس- 
زیشی‌بدستم رسید که آدرس این خانه را داشت . نوشته 
بود که ازمراجمت من لحظه‌ای پیش اطلاع یافته است 
و استدعا والتماس داشت که بدندنش بروم . 
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پرنسس درنامه خودگفته بود که و ضم رقت آوری 
دارد و بی آنکه دوست و آشنائی داشته باشد درمنتهای 
تنگدستی بمرض درمان ناپذیری گرفتار شده است ؛ و 
بیاد خاطره‌های گذشته » از من استدعا داشث که بداد 
او برسم . درعرض آن دوسالی که درجنکل‌های افریقا 
سس آورده‌بودم همه آن عشق و محبتی را که به‌زیشی‌داشتم 
در من مرده بودو خوب‌هم مرده‌بود. اماهیچ کس نمیتوانست 
درمقابل استخاله والتماسی که در این نامه بود مقاومت 
کند ازاین‌رو باینجا آمدم و او را بهمان.حال که تو 
دیدی» بهمان زیبائی ودر کمال تندرستی دربر ابر خود 
ديدم ازوضع خانه باین نتیجه رسیدم که هیچ درمضیقه و 
عسرت نیست. پر سیدم جرا نمن و شته است که در تنکدستی 
بسره‌یبرد . شنده‌ای کرد وجواب داد که چون روح مرا 
می‌شناخت ‏ فکر کرده بود که اگراورا در تنگدستی بدانم 
بدیدنش خواهم‌رفت. . و گفتگوی‌مادر این مر حله‌بود که تو 
رسیدی. چیتنی‌پس از این‌حرف‌ها گفت کمن | کنون‌میروم 
از او اجازه بگیرم وصلاح‌دراین است که توبخانه‌بر گردی 
نه . . تو میتوانی پمن اطمینان داشته باشی : 
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بیدرنگ پشت سر تو براه خواهم افتاد این زن 
اکنون دیگر هیچ تسلطی برمن ندارد . اما گمان می‌برم 
که باوجودآن رفتار عجیبی که درباره من پیش گرفت» 
هنوز مرا طبق روش خود دوست میدارد و وقتی که از 
قضیه آ گاه شود و باین نکته پی‌ببرد که من دیگر در نمام 
عمر خودبدیدن اونخواهم آمد > ممکن است مرافعه‌ای 
براه اندازد پس تو بیدرنگگ بخانه‌بر گردو بپدرمان‌بکو 
که من ده‌دقیقه دیگرپشت سرتومیا یم 
آرتورگفت 
- وبهمین ترتیب بودکه ما ازهم‌جدا شدیم. هر گز 
دوستانه‌ترازاین ازهم جدا نشده بودیم از اینکه او را 
باردیگرزنده میدیدم خحوشحال بودم از اینکه در موقع 
مناسبی بر گشته بو دومیتو انست باپدرم آشتی کند خوشحال 
بودم وحلاصه خو شحال بودم که با این زن قطم رابطه 


کرده ا در تمام عور دود هر گز ا این حدازاو 
راضی بردم 


ارد آرتوردراین‌موقم بطرفلایل که‌پای تختخو اب 
نشسته بود » و یاد داشت برمیداشت » بر کشت و فریاد 
AY‏ 


زد : 
_آیامو افق عقل بو د که من چنین لحظه ای‌ر ابر ای کشتن بر ادر 
خودانتخاب کنم؟ کار آ گاهلابل چند لحظه‌ای جواب‌نداد 
نمیدانم چند نفرازشماکار آ گاه لابل‌را می‌شناسید . اما 
اگراین مرد را نمیشناسید» باید بکویم که‌مردبسیارقابل 
ملاحظه ای است دفترما گاهی از وی مددمی خو اهد وهر گز 
دیده‌نشده است که او بدادمانیاید. پدرم‌بزر گترین احترام‌ها 
رانسبت‌باوروامیدارد. از لحاظ تخیل بر همه اعضای دستگاه 
پلیس برتری دارد. خودش را تبهکار می‌پندارد و انوقت 
از خودش میپرسد که اگر بجای تبهکار می‌بود در 
همان اوضاع و احوال چه فیکرد و بر حسب معمول 
تبهکاری‌را که‌بایدبچنگ بیآورد » بهمين تر تیب بچنگگ 
میا ورد. ومن‌بارهاگفتهام کهاگر کار آ گاهلایل ما مورپلیس 
نبود» بعنوان شاعریانمایشنامه نویس بزر گترین پیروزیها 
را بدست میآورد . 

وقتی که آرتور بطرف لایل برگشت » کار آگاه 
لحظه‌ای مردد ماند. سپس همه موارد اتهام رامق یمو 
برای او شرح داد 

Af 


- ازوقت ی که حبر مرگ برادرتان درافر شا باینجا 
رسیده است » شما مبالغ گزافی ازبابت ارث موهوم 
خودتان قرض گرفته‌اید . دیروز » وقتی که برادرتان 
بلندن باز کشت فیض‌هائی که شما بدست مردم داده‌ابد 
بصورت کاغذ پاره‌ای‌در آمد. وناکهان دیدید که‌هزاران 
ليره بدهکار شده‌اید و هرگز از عهده پرداخت آن بر 
نخواهید آمد. هیچکس اطلاع نداشت که‌شماوبرادرتان 
یکدیکر را در خانه پرنسس زیشی دیده‌اید اما شما 
میدانستید که پدرتان شب را بروز نخواهد آورد و اگر 
برادرت هم مرده‌بود » شما (مارکی ایدام) ميشدید واز 
ورشکستکی و خانه‌خرابی‌نجات میيافتید. آرتور فریاد 
رد 

آه شما چنین طرحی ریخته‌اید ؟ و برای اینکه‌من 
لرد ایدام بشوم » مکر ضرورت داشت که این زن نیز 
بمیرد ؟ 

-این زن‌شاهد قتل‌بود وممکن‌بودحرف پزند . 
آرتور پرسید درآ تصورت چرا مستخدم را ۳ 
نکشتم ۴ 
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لايل با وقار و متانت جو اب داد 

صحبت ازعقیده من‌درمیان نیست 
شما بعهده دیگران است 

آرتور فریاد زد جه وقاحتی . وحشت آور 


محا کمه 


است ! 

و پیش از آنکه ما بتوانیم جلویش را بگیریم از 
ازرختخواب خود بیرون جست ودست بلباس خود برد 
وقتی که پرستارها در صدد بر آمدند که اورا بار دیکر 
بخوابانند » با آنان دست بگریبان شد .. فریاد زد 

- وقتی توطثه‌ای درجریان است که سرمن بالای 
دار برود» مجرمیتوانید مرا دراینجا نگهدارید ؟ وحطاب 
بارآ گاه لایل فریاد : 

.من باشمابان خانه میرویم . و درموقع کشف 
اجساد با شما خواهيم بود . موضوع » موضوع برادر 
من است برادر من کشته شده . و من می توانم دما 
بکویم که قاتل برادر من کیست برادر مرا این زن 
کشته است ابتداء زندگی او باد داد و اکنون دست. 
بقتل اوزده . . از پنج سال پیش‌جد وجهد داشت که زن 
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برادر من بشود و دیشب وقتی که باو گفت که به حقیقت 
موضوع دربارهآن دیپلمات روسی پی‌برده است وهر گز 
دیگر ميل ندارد روی او را ببیند » زن ابتداء خشمکین 
شد » سپس خنجری باو زد وعاقبت ازترس آنکه مبادا 
بدا رآویخته شود » خودش‌راکشت برادر من بدست 
این زن ز نکشته‌شده . . من این‌مطلب را بشما میگويم 
و قول میدهم که آلت قتل را نیز پهلوی این زن بیابید.. 
و حتی ممکن‌است که الت قتل‌هنوزدردست این‌ز ن‌باشد 
و آنوفت چه خواهید گفت ؟ 
کار آ گاهلایل‌سرش رابر گرداند وچشم بعف زمین‌دوخت 
وجواب داد 

- میتوانم بگویم که خودتان آلت قتل را آنجا 
گذاشته‌اید . 

آرتور فریاد خشم آلودی کشیدو بسوی لايل حمله 
آورد . سپس به بغل او افتاد . خون از زیر پانسمان 
سرش جریان‌پید کرد وببهوش شده بود . لابل اوراروی 
رختخواب دراز کرد . ما اورا بایلیس‌ودکترها همانجا 
گذاشتیم وهماندم بآدرسی که گفته بود + روانه شدیم . 


AY 


این خانه را در محلی يافتيم که تا بیمارستان سنت 
جر ح کمتر ازسه دقیقه راه بود » یکی از آن خانه‌ها بو د 
که در (تری‌ورتراس) پشت نایتزبریچ قرار گرفته‌اند و 
ردیف خانه‌ها تا(هیل استریت)دنباله‌دارد 

وقتی که از پیمارستان بیرون میرفتیم لایل بمن 


ای 


- بعنوان اینکه چنین رفتاری با او کردم نباید از 
من کله داشت 


درشغل ما هرچیزی نظم وترتیب دارد . وا گراین 
مرد جوان‌را خشمگین ساختم و ازاین راه اورا بافنشای 
مطالب‌واداشتم» حق من بود » باوجود این‌بایدبگويم : 
که اگر نظر او درباره این جنایت صحیح باشد بیشتراز 
ه رکس‌دیگری موجب‌سرت من‌خواهدشد . امانمیتوان 
گنت . همه چیز بسته بآن چیزی است که ما خودمان 
چند دقیقه دیگرخواهنم دید . وقتی که بجلو خانه رسیدیم 
لایل چفت یکی ازپنجره‌های طبقه پائین را شکست ودر 
پشاه‌درختان‌با غ از پنجره‌بالارفتیم. بهسالونی‌قدم گذ اشتیم 
که نخستین اطاق دست راست دهلیز بود . چراغ گاز 
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هنوز رشت شیشه‌های رنگینی و آباژرورهای آبریشمی 
سرخ روشن بود و روشنائی روز که ازپشت سرمامو ج 
موج بداحل راه می‌یافت . منظره آشفته ودهشت باری 
بدهلیز میداد . , وضع آن مثل سالن مشترك هنرپیشگان 
تشاتر درموقع صبح یامثل‌قمارخانه‌ای بود که سراسرروز 
باز باشد . سکوتاختناق آوری درخانه حکومت داشت 
و چون علت این سکوت را ميدانستيم » آهسته حرف 
زدیم . وقتی که لايل چفت درسالن را میکشود » چنین 
میپنداشتم که دستی گلوی مرا میفشارد . آما من بدنبال 
او راه افتادم و درروشنائی چراغهای رنگا رنگک جسد 
چیتنی‌را درست‌بهمان وضعی که‌ناوبان سیرزرامریکائی) 
تو صیف کرده بود» درانتهای کاناپه‌دیدم. . جسد پرنسس 
زیشی‌را هم درسالن ناهارخوری يافتیم دستهایش بپهلو 
افتاده بود . خونی که‌ازبدن او رفته بود» لخته لخته‌شده 

پود و حطی ازخون روی شانه برهنه‌ اش دیده میشد »اما 

:وه روی زمين را چهار دست و پا جستیم . سلاحی 

که این زن را کشته بود نه بدست او آمد و نه بدست 

مل . 
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گفتم 


برای نجات آرتور > حاضربودم هزارلیره بدهم 
و آلت قتل را چنانکه گفته بود » در دست این زن 
ببینم 

کار آ کاه لابل جواب داد 

پیدا نشدن آلت قتل دلیل این نیست که او پیش 
از ارتکاب قتل ازخانه بیرون رفته باشد. لردآرتور آدم 
احمقی‌نیست وا گربرادرخود و این زن را بضرب خنجر 
کشته‌بود» به‌اين نکته نو جه می‌نمود که اکر الت قتل 
را پهلوی این یکی بگذارد » این تصور را ممکن است 
در اذهان بوجود بيا ورد که این زن لرد چیتنی را کشته 
و پس از آن دست بخودکشی زده است . ."کار 
لايل در دنباله حرفهای خود گفت بزرگترین دلیل 
بی کباهی او آلت فتلی خو اهد بود که ما پهلوی این‌زن 
خواهیم یافت وا گرمیدانست که ما این‌سلاح رانخواهيم 
یافت و اگر خودش آنرا برده بود » چنین حرفی را بما 
نمیزد . موضو ع خود کشی‌درمیان نیست کسی که خودش 
را کشته باشد » ازجای خود بر نمیضز د"که آلت قتل را 
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در گوشه ای‌بنهان‌سازدو پس از آن‌دو باره روی زمین‌دراز 
شود ! دراینجا دوقتل صورت گرفته .و ما بایدبیرون 
ازاین خانه درجستجوی فانل‌باشیم . 
لایل درهمان اثثاء که حرف میرد به من‌مساعدت 
نمو دکه‌همه گوشه‌ها وهمه‌سوراخها وسنبه‌های هراطاقی 
را کاوش کنم..من از اینکه‌مباداچیزی به ضرر آرتوربدست 
ببا ورد » دروحشت بودم و ازشدت این وحشت قدمی 
ازاو جدا نميشدم . تصمیم‌داشتم که هرچه میبیند من هم 
ببینم ودرصررت امکان‌نگذ ارم که نتیچه‌های خحطرنا کی 
ازاین چیزها بگیرد . عاقبت بازرسی و تفتیش خود را 
خاتمه دادوهردومان درسالن‌نشستیم.لایل دفتر یادداشت 
خود را بیرون آورد ومطالبی رکه امریکائی در باره‌قتل 
گفته بود ومطالبی را که ازدهان آرتور شنیده بود » به 
صدای بلندی خر اند . ما اين دو شرح را کلمه بکلمه 
مقایسه کردیم وهمه‌جوانب آن‌را سنجیدیم. امااز حرفهاي 
لايل شرانستم حدس بزنم که کدام يك ازدو راه حل را 
درنظر گرفته است . 
خلاصه . کارآ گاه لایل در دنباله حرفهای خود 
۹ 


۳ 

ما میخراهيم بوسیله مکعبهائی خانه بسازیم که 

نیمی از آن دردست نیست . دراینجا دونظر وجود دارد 

یکی آنکه لرد آرتور عامل دوقتل است و دیگر آنکه‌این 

زن ابتداء دست بقتل لرد چیتنی زده و پس‌از آن خودش 

را کشته است اماناوقتی که مستخدم روس حرف 

نزده باشد » من نمیتوانم یکی از این دونفر را که گفتم 
گنهکار بدانم 
ر 

چه چیزی این مطلب را بشما اثبات خواهد کرد 

مستخدم روس‌پامست بو ده با درخواب .. وازاین لحاظ 


چیژی ندیده . 
لال مردد ماند سپس تصمیم گرفت که صداقت 
وا لهجه بکار ببرد و آنوفت آزادنه حرف زد : 
هيچ مدر کی دردست نیست که‌مستی اورا اثبات 
کند بانشان بدهد که او در خواب بوده . . ناوبان سیرز 
رامریکائی) این مر د را حیوان.بی‌فهم وفراصتی توصیف 
کرد . ومن از خود میپرسم که شابد این مرد بازیگر 
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ماهری بوده باشد . دراین خانه چه وضعی داشته ؟ 
شغلل حقیقی او چه بوده ؟ فرض کنیم که در این 
خانه مأمور مراقبت این زن بوده نه مأمور حدمت 
خیال کنیم که مأمورخدمت‌این‌زن نبوده و صاحب‌دیگری 
داشته . . و بینیم که این فرضها-مارابکجا میبرد . زیرا 
که این خانه صاحبی دارد . . مالك‌مرموزوغایبی دارد 
که ساکن (سن پطرزبورك) است . . همان روس 
ناشناسی که ميان چیتنی و زپشی حائل شده و چیتنی 
پهمین سبب با زیشی قطع رابطه کرد . و این خانه را 
همان مرد برأی زیشی خرید . . واین پرده‌ها و فرشهارا 
همان مرد آز سن پطرز بورك فرستاده است تا اینکه 
متزل طبق‌سلیقه‌وی مفروش باشد. بنظرەں.. این‌مستخدم 
را هم همان مر ددراینجا کماشته. تااینکه رسماً بخدمت 
پرنسس بپردازد و درواقع مواظب اعمال او باشد . ما 
دراسکانلند یار نمیدانیم که آین مردکیست پلیس روس 
هم ازنام ونشان او بی‌اطلاع‌است. وقتی که لردچیتنی 
بافریقا رفت پرنسس زیشی در سن پطرزبورك بسر میبرد 
اما درآنجا » عده بیشماری ازافسران و اعيان ورجال 
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سیاست بخانه و مهمانیهای او می ر فتندو تعداد این اشخاص 
باندازه‌ای‌بود که پلیس نمیتوانست ازنام ونشان محبوب 
این زن آ گاه شود . 
لایل تابلوهای مدرن فرانسه و پرده‌های سنکین 
ابریشمی‌را نشان دادو گفت : 
- این مرد ناشناس اهل ذوق‌وثروت بیکرانی است 
واز آن مردهانیست که‌روستائی احمقی را برای مراقبت 
و مواظبت معشوقه خود بمرستد . ازاين رو من با مستر 
سیرز (امریکائی) هم عقیده نیستم . خیال نمیکنم که این 
مستخدم روستائی احمقی باشد برعکس معتقد هستم 
که نابکار ماهری است . بنظر من این مرد برای آن 
باینجاآمده‌است که شرف وناموس یا بهتربگويم اموال 
صاحب خود را نگهدارد . خواه این اموال عبارت 
از ظروف نقره‌ای‌باشد وخواه زنی که‌معشوقه صاحب‌اش 
است . دیشب پس ازرفتن لرد آرتور > مستخدم بالرد 
چیتنی وپر نسس‌زیشی‌درخانه‌تنها مانده بود. وازهمانجا 
که نشته بود میتوانست حرفهای لرد چینی را درموقم 
جدا شا ازپرنسس بشنود. چه اگراشتباه نکرده باشم» 
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این مرد زبان انگلیسی را مثل من و شما میداند . فرضص 
کم که التماسها و تورعهای پرنسس را درمقابل لرد 
چینیشنیده باشد و فرض کنیم که حرفهای لرد چیتی‌را 
وفتی که به پرنسس لهمت میزد و باو میکفته است 
کهدرقاهره اسم عاشق‌پولداراوراشنیده است» بگوشش 
خو رده باشك , . . 

خلاصه این‌مستخدم که جیره خوارهمان عاشق 
پولداراست» همه چیژرا می‌شنود ومیبیند که پرنسس به 
لرد چتینی میگو ید عاشق دیکری جز اوندارد . و آن مرد 
ناشتاس چیزی نبوده است‌وچیزی‌نیست دردنیاکسی 
را جزاودوست نمی دارد ونمیتواندبیعشی‌اوزند گی کند. 
فرص کنیم که لردچیتنی این‌حرفهارا باو رکرده » و آتش 
آن عشق دیرین دوباره شعله ور شده . ولرد چیتنی در 
لحظه‌ای که گر فتارضعف بوده‌است از تقصیر اود ر گذشته 
و اين زن را در آغوش گرفته باشد این لحظه همان 
حظه‌ایست که مرد ناشناس از آن وحشت داشت و 
کاجلو گیری از همین پیش آ مد بو د که سگ تگهبان خودرا 
زد پرنسس کذاشته بود . و بچه وسیله‌ای میتوان اثبات 
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کرد که این سک نگهبان در آن لحظه برای خدمت به 
صاحب خود آن دورا نکشته باشد واقدام باين جنایت 
را وظیفه خود ندانسته‌باشد؟ کار آ گٌاه لایل از من پر سید : 
شما چه عفیده‌ای دارید ؟ آیا این تصور برای تشریح 
این دوجنایت بس نبود › 

من هر تصور عقیده‌ای را که امکان داشت کس 
دیگری را جزلرد آرتور متهم سازد » از جان و دل 
مپذیرفتم اما شرحی که لاپل داده بود » بسیار تفنن 
آمیزد بود . 

جواب دادم 

- بی‌شك قدرت تخیل شما حیرت آور است اما 
بااین خبالها نمیتوان یکی‌را بسردارفرستاد . 

کار آ گاه‌لایل‌جواب داد : 

-نه. اما اگر حدس خودرا باو بگویم میتوانم 
وحشت زده‌اش سازم و اکنون وقتی که مستخدم 
روس را بينم باوخواهم گفت که بنظر من مجرم است 
چنین حرفی بی‌شك قفل آزدهان او برخواهد داشت . 
انسان وقتی حرف‌میزندکه موضوع » موضوع دفاع از 
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خود باشد دردئباله حرفهای خود گفت : خوب بايد 
بیدرنگ به اسکاتلندیارد بر گردیم واو را ببینیم اینجا 
دیگر کاری نداریم۰ ازجای خود برخحاست وهن دردهلیز 
دبال او افتادم و يك دقیقه دیگر بسمت اسکاتلندیارد 
روانه شدیم , امادرست‌درهمان لحظه‌ای که درخانه را 
میگشود؛ نامه‌رسانی‌بدر باع رسید و دست به‌چفت در برد. 
لایل‌باآ زردگی بسیار ازرفتن‌پا زماند وفریاد زد 

- من چقدراحمق هستم ! بتندی بر گشت وشکافی 
رادر صفحه مسی‌درخانه بودنشان داد. این خانه‌صندوقی 
مخصوص بر ای نامه دارد. ومن هیچ.در فکز | ین نبودم که 
نگاهی بدرون بکنم! اگربهمان‌ترنیبی که آمذه بودیم از 
پنجر هبیر ون‌میر فتیم » من این صادوق ر | نمیدیدم. بمحص‌ورود 
بخانه میبایست نامه‌های اءروز صبح رابرمیداشتم . باین 
ترئیب نشان‌دادم که پائین تر از همه‌هستم , بدهیلز بر کشت 
و درصندوق نامه را که بوسیله قفلی بسته بود برداشت 
درهمان لحظه نامه رسان که نامه‌ای دردستش بود » از 
(4‌های جلو عمارت بالاآمد. لاپل بی آنکه حرفی بزند 
نامەرا ازدست او گرفت ونظر ئبان انداخت. نامه‌بعئوان 
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پر نسس‌زیشی نوشته بودودریشت آن آسم‌خباطی خوانده 
میشد که در(وست‌اند) د کان‌داشت. کار | کاه‌لایل کفت 
هیچ فایده‌ای ندارد. کارت خودرا ازجییش بیرون‌اورد 
و نامه رسان شان داد و کفت هر کار | گاه ابل عضصر 
اسکاتلندیارد هستم اهل این خانه تحت توقیف هستند 
وهر چبزی که دراین خانه هست زیر نظر من است ابا 
امرو ز صبح‌نامه‌های‌دیکگری هم باین‌خانه | ورده‌اید ؟ مر د 
بوحشت افتاد اما جوابداد که این‌سومین دفعه‌است 
باراول‌درساعت هفت صبح ودفعه‌دوم در ساعت بازده 
بای خانه آمده‌است. لابل‌پرسید : چندنامه باینجا آورده‌اید 
مرد جوابداد رویهمرفته پنج باشش‌نا بامه‌ها را در 
صذدوق ریخته‌اید ؟ نامه‌رسان جوابداد اآری نامه 
را همرشه درصندوق میربزم . . زنك میزنم و میروغ . و 
پیشخدمتها نامه را برمیدارند لایل پرسید آیا روی 
برعی زاین نامه‌ها تمبرروسی ندیده‌ایت؟چر ابسیاردیده‌ام 
1با بنظرتان این نامه‌ها از طرف شخص واحدی ميآ ید ؟ 
خط پاکتها یکی بنظر میرسد . وهر هفته يك نامه‌میآید. 
ویکی ازنامه‌های امروز تج لمیر روسی خورده بود > 
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لال بتندی گفت توب متشکر م بسبار متشکر م 
بتندی بدهایز بر کشت وچافوئی ازجیب خود د رآورد و 
و صندوی‌نامه‌ر | شکست .ودربحبو حه هیجان چنین گنت : 
بی‌اندازه اهمال و مسامحه نموده بودم تا کنو ن دوبار 
ازروی‌نامه‌های‌پستی تو انستهام اشخاصی را ؟»در جستجو 
بشان بودم وازخانه خودشان گریخته بوده‌اند » بچنگت 
یا ور این نامه که هر هفته مرتباً از روسه میرمند 
خط یکسانی دارد » بی‌شك از طرف شخص واحدی 
میآید حداقل ماا کنرن میتوانیم اسم صاحب این خانه 
را بدانیم و یکی ازنامه‌ها که نامه رسان امروز صیح 
باینجا اورده است : بی‌شك. ازجانب او آمده شاد 
اکنون یکی ازشورانگیز ترین| کتشافها را بکنیم 

و ان اثناء که حرش ٥ز‏ د کوشش داشت که تفل 
را بوسیله چاقوی خود بشکند اما از بس برای نامه‌ها 
عجله داشت چنان فشاری:بعاتوی خرد -آورد ‏ که نرعه 
آن دردس: ستش شکست من قدمی به عب رفتم وبيك لکد 
صند و ق‌نامه‌ر اشکستم. هر دو نهر مان‌دست بدرون آن‌بردیم 
لحظه‌ای گرفتار چنان حالتی‌شدیم که نتوانستيم حرکتی 
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بکنیم. صندوق نامه‌خالی‌بود. لایل‌فریادزد به‌معنی این 
امر پی‌میبرید؟ یکی حدافل سه‌ساعت‌پیش ازما باین‌خانه 
خالی آمده. واين کار پس‌ازساعت یازده صبح صورت 
گرفته.من فریاد زدم هستخدم روس بوده . لايل گفت : 
مستخدم روس‌زیر نظراسکا تلندیارد است کسی که‌ممکن 
است نامه‌هارا برداشته‌باشد او نیست. ولردآرتورهم‌از 
تختخواب خود دربیمارستان پائین نیامده ۰ لردآرتور 
سپربلای کس دیگری‌است آری » کس‌دیکری دراین 
ميان هست که ما باو ظنین‌نيستيم وقائل‌یزهمان شخص 
است . درپی نامه‌هاباینجا | مده‌است برای‌اینکه میدانست 
این نامه‌هااو ر ابسر دا رخو اهندفرستاد. درپی‌چیزی که باو 
تعلق داشته ازقبیل جعبه‌سیکار » دستمالی که اسمش 
روی آن بوده یا يك جفت دستکش باینجا آمده . و 
آن هرچه باشد ازقرارمعلوم بسیار مايه بد نامی بوده . 
زیرا که باز کشت باینجا برای قاتل‌خطرها در برداشته 

آهسته گفتم : از کجامعلوم که قاتل| کنون دراینجا پنهان 
نشده باشد . شایددرپاره‌ای از چیزها» خو درا بسیار بی‌شعور 
نشان داده‌ام امامن این خانه را زیر ورو کرده‌ام 9 
دردنباله حرفهای خود گفت: باوجود این از زیر زمین 
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تا انبار زیرشیروانی را دوباره زیر وروميکنيم اکنون 
زرگترین نشانه‌ها دردست ماست و ماباید همه چیزرا 
ازیاد ببریم و این نشانه را مبداً کار خودمان قراربدهیم 
ودرآن‌ائناء که‌حرف میزد بکاوش‌سالن پرداخت . حتی 
کتابهائی را که روی میزها بود ودفترچه نتی را که روی 
پیانو بود پشت ورو کرد و گفت 

نام ونشان این مرد هرچه باشد میدانیم که کلید درخانه 
و یکی از کلیدهای‌صندوقنامه را دردست دارد . واین 
امر بما نشان میدهد که اوساکن‌این خانه است بااینکه 
باراده خود باینجا میااید مستحدم روس گفته است که 
چزاوستخدم دیگری‌دراین‌خانه وجودنداره . وماچیزی 
نیافتیم که بگوثیم مستخدم دیگری دراین خانه می خفته 
است. تنهايك نفرممکن است کلیدخانه ویکی از کلیدهای 
صندوی نامه‌را دردست‌داشته‌باشد و این شخص‌نیزدر(سن 
بطرز بورك) زندگی‌میکند . و درموقع جنایت نیز بیشتر 
از دوهزار کیلومترا زاینجافاصله‌داشتهاست. لابل‌ناگهان 
رنه حرف خودرا برید فریاد تیزی کشید وبا چشمهای 
درحشانی‌بطرف من‌بر گشت و گفت : اما مگر این شخص 
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آنجا بوده؟ چه دلیلی هست که بگوئيم این‌شخص شب 
گذشته درموقعی که لرد چیتنی و پرنسس زیشی بهم رسیده 

بوده‌اند » درلندن و درهمین خانه‌نبوده ۷ 

لا بل سر جای خو دمانده‌بود. خير هخیر هبر وی من مینگریست 

وباخود بحث میکرد وفتی که خو استم رشته حرف او 

راببرم فریاد زد بامن حرف نزنید من اکنون همه 

چیز را می بینم همه چیزروشن است مستخدم دراین‌میان 

کاری صورت نداده همه کارها را خود صاحبخانه 
صورت داده و خود اوهم بدنبال نامه‌ها باینجا آمده. 

و برای آن بدنبال نامه‌ها آمده است که میدانست ا گر 
ات کے تقد حطر ها ببارمیا ورد. ماباید این‌نامه‌ها 
را بچنگ بيآوريم. 

و ا گر نامه يست شده‌ازروسیه رابچنکك‌بیا وریم) قاتل راهم 
خواهیم با ت. مذل ديو انه‌ ای حرف میژد ودرآن انناء که 
حرف‌میزد» درست مثل‌غیب گوئی بود که درصحنه نار ؛ 
در جستجو ی کسی است که مپان‌مردم بنهان شده‌باشد این 
بازیها را در میآورد خلاصه نامه‌های کهنه را ازز 


تحریربیرون آورد و با سرعت قماربازی که ورق‌میدهد 
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این‌نامه‌ها را مرور کرد جلوی بخاری بزانوافتادونا 

اسان خو دذغالهای‌سر درا از بخاری‌در آورد» سپس با 
فر رادنو میدانه ای بطرف سبد کاغذشتافت و سبدر ارو ی ز »ین 
و ا؛ گون کردهماندم فربادییر و ز مندانه ای کشید و مقداری 
و۳۳۹ ر| که قطعه قطعه شده بود ازسبد در آورد و فریاد 
زد + نگاه کنید ! می‌بینید؟ این کاغذ پاره عبارت از 
بنج نامه است که از دوجا پاره شده است مرد روسی 
آنقدر در اینجا نمانده است که این نامه‌ها را بخواند و 
چنانکهمی بینید سرپاکت‌ها راهم باز نکرده من اشتباه 
کرده‌ام . این مرد بدبال نامه نیامده‌است نمیتوانست 
بارزش این نامه‌ها پی‌ببرد . آمدنش باینجا علت‌دبگری 
داشته و در مو قع عزیمت » صندوی نامه را دیده ونامه‌ها 
را در آورده و مدنی دردست خود نکهداشته است و پس 
از آن‌دونیمه کرده‌ودر سبدانداخته است نا گهان‌لایل: فرماد 
زد : نگاه کنید ! در گوشه این نامه تمبر روسی وجود 
دارد این نامه خودشی است که حتی باز نشده . تمبر 
روسی را که چهار روز پیش مهرپستخانه سن پطرز بور (* 
بروی آن حورده بوده. » برانداز کردیم بشت با کت مهر 
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پستخانه (اسلون استریت) بتاریخ امروز دیده‌میشد , پا کت 
عبارت از کاغذ آبی رنگی رسمی بود و ما په آسانی‌دو 
قطعه دیگر آن‌را هم يافتیم بیشتراز دوسطر نبود و پیام 
سرح دیل بود: (بوسیله فطار شبانه ازبطرز بورلاحر کت 
میکنم و روزدوشنبه پس ازشام در (ترورتراس) نزد شما 
خواهم‌بود.) کار آگاه لابل فرباد زد 
ناریخ ورود همان‌دیشب‌بود. و اودوازده‌ساعت 
پیش ازنامه خود رسیده است . اما این نامه هم یموقع 
رسیده و چنان بموقع رسیده است که بتواند. طناب دار 
را بگردن اوبیندازد (سر آندریو) دست‌روی میز کوفت‌و 
درخواست کرد اسمش چه‌بود ؟ امضای نامه چه‌بود؟ 
اسم این مردچه‌بود ؟ وکیل جوان برخاست و بجلو خم 
شد ودستش را دراز کرد و جواب داد . اسمی در ميان 
نبود» امضای نامه جزنخستین حروف اسم فرستنده نبو د 
اما آدرس این مرد در بالای نامه دیده میشد و آدرس 
بايرز مرح بود (سفارت امریکا - سن پطرز بورك دفتر 
و ایس ربائی) و پس‌از آن با لحن تلح و دشنام آمیژی» 
ریاد . و نخستین حروفی که گفتم نخستین جروف 
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اسم آن مردی بود که آنجا روبروی من نشسته است 
همان مردی که میکوید اجساد را پیش از دیکر ان دیده 
است .. یعنی‌همان مردی که وابسته‌دریائی‌درروسیه است 
و آسمش‌ناوبان سیرزاست(امریکائی) ! سکوت‌دردناله 
و شورانگیزی بدنبال حرفهای وکیل جوان بمیان آمد 
(سرآندریو)بارنگی افسرده‌وچشمهائی که از حدقه‌در آ مده 
بود » فرباد نفرت آمیزی کشید وعقب رفت . چشمهای 
او که ازشدت دهشت‌آفشسونزده بود بروی واسته دریائی 
(امریکائی)خیره شده بود . اما افسرامریکاثی آهی کشید 
که نشانه خوشنودی بود و گفت: عالی بود ! بشرف 
خودم فسم می‌حورم که‌من هیچ حدس نمی زدم چه‌مقصودی 
دارید . خوب برمن‌غلبه یافتید. مرده شورمرایبردا گر .. 
مردی که کل سياه صدف بکر اوات خود زده بود آهسته 
گفت : ساکت ! توجه داشته باشید ! ودرهمان لحظه 
گارسون باشگاه برای سومین بار نامه‌ای بدست اوداد 
که بعجله خوانده شده این پیغام بشرح ذیل بود: 
(چراغهای مجلس نمابند گان‌خاموش شده .. جاسه‌خانمه 
یافته, .)مرد (صدف سیاه) کاغذ را روی میز انداخت 


۱۰۵ 


و فریاد زد: هورا !هورا ! جلسه پارلمان خاتمه بافته 
ما پیروزشديم مايرنده هستیم . گیلاس خودرابر داشت 
وضربتی به شانه امریکائی زد با سرخود اشاره مسرت 
باری باو و وکیل جوان کرد و فریاد زد آقایان 

بسلامتی شما ! و تبريك‌عرض‌ميکنم. متشکرم ! جرعه‌ای 
نوشید و آهی آزروی خوشنودی کشید داستان پردازان 
جنان ازابداع رمان پردازی خود خوشحال بودند که 
شنو نده کان را ازباد برده بودند ! آما فریاد سر آندر یو 
آنان را وا داشت که باقیافه گنه کارانه‌ای سر بسوی‌آو 
بگر دأ نند. ہہ رآ ندریومجددآفر یاد زد معنی‌این‌بازیها چه 
بود؟ شو خی بو دیاهمه شما درو انه هستید ؟ ا گر می‌دانید که 
این مر دفاتل است؟ چرا فصن ؟یااین‌چیزها 
مسخر ه‌بازی بود؟ تو ضیح بدهید ببینم . امریکائی باادب و 
محبت سری فرود آورد و گفت سرآندویو من فاتل 
نیستم. باو ر کنید .. جای نگرانی نیست حقیقت مطاب 
آزکه در حال حاضر ترس و وحشت من از شما بیشتر 
از آن وحشتی است که شما می‌توانید ازمن داشته باشید 
استدعا دارم که مرا عفو فرمائید و بايد این نکته را 
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تأبید کنم که ما قصد اهانت بشما نداشتيم . مقصودمان 
رقابت درداستان‌بردازی بو دهمین و بس.. ما ميخو استیم 
خودمان را (جز آنچه هستیم) جا بزنيم و می‌خواستیم 
بو سیله داستانهای پلیسی خحودمان که مثلابهتر از داستان 
(سرقت بزرگك) است وسیله سر گرمی وتفریح شما را 
فراهم آوریم.سر آ ندریو فریاد زد: متصودتان این است 
که هيچ‌يكازاین حوادث رخ نداده ؟ لردچیتنی نمرده 
وو کیل شما یکی از آن نامه‌ها را که از دفتر سر کار در 
سن‌پطرز بورلنوشته شده » به چنک‌نیاورده . و لحظه‌ای 
پیش هم که شمارا متهم بقتل کرد قصد شوخی داشته ؟ 
امریکائی جواب داد من‌حقیقتاً بمنتهای درجه متأسف 
هستم اماچنانکه‌می‌بینیدمحال است یکی ازنامه‌هائیکه 
من آزسن پطرزبورك نوشته‌ام؛ بدست اوافتاده باشد. تا 
این هفته‌من از و طن‌خود بیرون‌نیامده بودم من افسرنیروی 
دربائی نیستم . داستان نویس هستم وامشب وقتی که 
امن آقایان بمن گفتند که شما داستانهای پلیسی‌ر ادوست 
میدار ید » ديدم که ا کر یکی از داستانهای خود ابر ایتان 
بگویم 6 جامزه خواهد بود . و این داستان که گفتم 
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داستانی است که طر ح انرا آمروز عصر ریخته بودم. 
سر آندریو حرف‌اورابریدوپرسید اما لرد چیتنی حقیقتا 
وجود دارد وحقیقتاً دوسال پیش به‌افریقا رفت آنوقت 
خبر آمد که مرده است‌وبرادرش لردآرتور وارث عنوان 
اوشد ۰ دیرو زارد چیتنی درلندن پدیداز کشت و من این 
خبررا در روزنامه‌ها خواندم امریکائی بالحن آشتی 
جویانه‌ای گفت منهم این‌خبررا درروزنامه‌ها خواندم 
و برای داستان کو تاهی که زمینه‌اش همین حادثه باشند 
بنظرم‌موضو ع‌جالبی آمد. مقصودم. باز گشت لردچیتنی از 
آن‌دنبا. و نو میدی‌ونا کامی بر ادراو است. از این رو به‌این 
نتیجه‌رسیدم که برادر کو چك در کشتن پرادر بزر گک‌نفعی 
خو اهد داشت . پرنسس‌زیشی را آزخودم در آوردم, اما 
احتیاجی باختر | ع و ابدا ع مه‌نداشتم مه لندن از دشب دیکر 
اسر اری بر ای‌من ندار دمدت سه‌ساعت در میاک‌مه گم شده‌بودم 
سر آندریوباقیافه‌خشم آلودی بطرف و کیل جوان‌بر کشت 
و پرسید وداستان شما سرتاپا ساختکی بود ؟ واضح 
است برای اینکه لرد چیتنی نمرده . امانگو ثيد که‌پسر 
چادلی نیستید . جوانترین‌اعضای باشگاه. لبخند نفویش 
۱۰۸ 


آمیزی زدو کفت میأسف هستم اما اسم من چادلی 
نیست با وجود این تأئید میکنم که من این خانوادهرا 
حوبت میشناسم وروابط سیار دوستانه‌ای بااین‌خانو أده 
دارم . سر آندریو فریاد زد بیشتر بمصلحت شماست 

و باتوجه بجسارتی که‌درقبال خانواده‌چیتنی نشان‌میدهید 
باید امیدوار بود که با اين خانواده هم روابط بسیار 
دوستانه‌ای دارید ! جوانترین اعضای باشگاه گفت 

من مدت درازی است که باين باشگاه نیامده‌ام و از 
خود میپرسم که به‌بینم گارسون‌ها قیافه مرا بیاد میا ورند 
یانه. و دردنباله این حرف گفت شاید ژوزف مرا بیاد 
بیاورد . وصدا زد ژوزف! و پرشخدمتی باعجله پیش 
آمد مرد جوان کله شبری را که بالای اجاق آوبخته 
بود نشان دادو کشت این کله شیررا چه کسی به‌باشگاه 
اهداء کزد؟ ژوزف روی‌پاهای‌خودنوسانی خوردو گفت : 
شما خودنان . . مرد جوان گفت درست است که من 
داده‌ام . اما چیزی که میخواستم ازشما بپرسم اسم آن 
کسی بود که این‌شیررا کشته است ؟ . شما خودتان به 
ابن آقایان بگوئد من کیستم و گر نه حرف مرا باور 
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نخواهند داشت بیشخدمت کیت شماکستید ؟ قربان 
شما کنت دوچیتنی بسر ارد ایام هستید پس از اینکه 
همهمه فر و نشست لردجیتنی کت اعتر اف میکنم که 
من » وفتی که برادرم متهم بل بود > نمیتو انستم ساکت 
بنشینم میبایست کاری ا ا ی شرف و اآبروی 


خانواده مستلزم این کار بود باری ارتور بعنوان برادر 
کوچك » نمیتواند مشکل پسند باشد : اما من شخصا 
وحشت‌دارم که‌برادرم‌بجرم‌قتل بسردار برود امریکائی: 
گفت شما برای فرستادن من به سردار هیچکونه 
وسو اسی بخودنان‌راه‌ندادید» امادرمقابل‌شهامت شمامن 
خود را مجرم میدانم و خود را به‌همه آن مجازاتی که 
طبق قانون درمملکت من هست ۰ محکوم میسازم و در 
دنباله حرفهای خو د کفت حکم این داد کاه این است 
که ژوزف ورقه شرابی برای‌من‌بیاورد تا این پنج شیشه 
از بهترین شرابهای‌شامیانی باشگاهر اسفارش بدهم 
مردی که صدف سياه بکراوات خود زده بود » 
اعتراض کرد اوه ! امضاء ورفه شراب بعهده شما 
نیست به‌عقیده من مخارج مارا بايد سر آنمریو بپردازد . 
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ون ارد ندا که ندانسته‌فر بانی چیزی شاد اید 
a. 2‏ ۱ ی ۰ 


که من ۱ 
ساده‌ای نبود هدف مقدس ما 


داستانها تنفس و تفریح 
این بود که شا را از مجلس عوام دور نگهداريم باید 
بشما بگویم که من در سراسر این شب مستخدمی را در 
میدان‌تر افالکار گذاشته بودم که هروقت چر اغهای مجلس 
عوام حاموش شود بیدرنگ بمن خبر بدهد اکنون 
چراغ خاموش‌شده است وما هم به‌مقصو دی که از این 
تو طثه داشتیم ر سیده‌ايم . سر آندریو بتندی نگاهی‌سوی 
مرد صدف‌سیاه و پس ازآن به‌ساعت خود انداخت 

لبخند ازدهانش نایدید شد لبهای خود .اوضع نهدید 
آمیزی‌فشرده و بالحن‌سرد پرسید آيا پوانم که‌بدانم 
غرض ازاین توطثه چه بود ؟ آن دیگری جواب داد 

غرض بسیارعالی‌ومقدسی‌بود قصدمااین بود که‌نگذاريم 
شما بهلایحه‌ای رای بدهید که چندین میلیون ليره ازپول 
مات را به ساختن کشتی های جنگی اختصاص میداد 
خلاصه مادست بدست‌هم‌دادیم و نگذاشتیم شما وسیله 
تصویب آن طرحی را فراهم بیاورید که اعتبار نیروی 
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دریائی را افز ایش میداد 

سر آندریو فریاد زد 

- عزیزم وقت خودنان را بیشتر درمجاس و کمتر 
در باشگاه صرف کنید طر ح مربوط به نیروی دریائی 
امش درساعت هشت بتصویب رسید و من نه‌ساعت به‌نفع 
این طر ح حرف زدم ...ویگانه دلیلی که برای مراجعت 
به‌مجلس داشتم این بود که با دوست خود دریا سالار 
سیمونز درتراس مجلس شام بخورم ژیراکه وظیفه من 
در مجلس پنج ساعت پیش وقتی که طر ح افزايش اعتبار 
نیروی دریائی باا کثریت قاطعی به تصویب رسید خانمه 
دافت سرآندریو پا شد خداحافظی کرد و گفت 
آقابان اجازه بدهید که بمناسبت این شب که‌از 
شورانگیز ترین شبها بود ازشما تشکر کنم 

امر, کائی ورت. شراب را که #سستخا م آورده بود 
بدست مرد صدف‌سیاه داد و کفت 

این ورقه را باید امضاء کنید 


با بان 


